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  سرشناسه 

  عنوان  
 نام پديدآور

  مشخصات نشر
 ظاهري مشخصات
 فروست
 شابك

وضعيت فهرست نويسي
  يادداشت
  يادداشت

شماره كتابشناسي ملي

 
 1339 واد، جاميرسالاري،:
 ازدهم )يپايه(2فارسي:

 لف جواد اميرسالاري.ؤم
  فرهنگ،  شيراز: نگاه نو:

 ص 336 
 هاي نگاه نومجموعه كتاب:
:7 -22 -5242 -622 -978 
 فيپا:

  1403 شانزدهمچاپ
 1404هفدهم، چاپ

:9687302 

   

هيچ شخص حقيقي يا حقوقي حقّ چاپ و نشر تمام يا 
بخشي از اين كتاب را به هر صورت اعم از فتوكپي، 
اسكن، چاپ كتاب، جزوه و يا حتّي برداشت به صورت 

 5نويس يا تايپ ندارد و متخلّفين به موجب بند دست
ن تحت ان و ناشراقانون حمايت از مؤلّف 2از مادّة 

  پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. 

  

  نگاه نوهاي مجموعه كتاب            

  دهميازپاية   –) 2فارسـي (                                  
  طه)(دورة دوم متوسّ 

  

  اميرسالاريجواد    .................................................................   مؤلّف

  شيراز  ................................................................................   محلّ نشر

  نگاه نو فرهنگ   ......................................................................   ناشر
   1404هفدهم   .................................................................   نوبت چاپ
 2000  .................................................................................    شمارگان

  7-22-5242-622-978  ..................................................  شابك
  كاشاني حليمه  .....................................  صفحه آراو  راستاروي

 سلمان قم  .....................................  ليتوگرافي، چاپ و صحافي
  تومان 475،000  ................................................................  قيمت

   

             
  

              
   
   

   

از تمام يا بخشي از  كپي و اسكن، بنابراين هرگونه ده استوقت و هزينة زيادي صرف ش چون در تهية مطالب اين كتاب: توجّه  فهرست مطالب
 .شده و حرام و خلاف اخلاق  استمحسوب »جرم و سرقت«صفحات كتاب و نشر آن در فضاي مجازي يا حقيقي يك نوع

 www.negahenow.comسامانه فروش اينترنتي:  

 49456025099شماره تماس با ناشر:



 
  
 

 
 

  مقدمّه
ــخن از« ــه س ــا ك ــتت ــر اس  دل و از دلب

  

 »نــام خــدا ، زينــت هــر دفتــر اســت  
  

 سخني با دانش آموزان و همكاران گرامي

نشيني هم ، هستي بخشيد و ما را به طريق علم و دانش رهنمون شد، و مفتخر بهپروردگار يكتا را كه به موجودات كرانسپاس بي   
  معرفت را روزي ما ساخت. چيني از مزرع علم وبا رهروان علم و ادب گردانيد و خوشه

كند در درك روي شماست، با هدف ايجاد نگاه مثبت نسبت به ادبيّات فارسي تهيّه و تدوين شده است و سعي مياي كه فرامجموعه
  .آموزان باشدب فارسي ياريگر دانشلذّت و معرفت اد

  :هاي كتابويژگي
  زباني، ادبي و فكري گزارش و شرح شده است. قلمروهاي تمامي مطالب كتاب به صورت درس به درس و سطر به سطر از نظر  - 1

  

طور ها بهخوانيو بخش درك و دريافتِ شعرخواني و روانزباني، ادبي و فكري) هاي (قلمرو پژوهيبه سؤالات كارگاه متن - 2
  كامل پاسخ داده شده است.

 

پژوهي، هاي متنآموز در امر يادگيري و تقويت توانايي درك متن در پايان سؤالات كارگاهفعاّل شدن عزيزان دانش به منظور - 3
 1000جمعاً بيش از ( با پاسخ تشريحي آمده است. اين سؤالات »سؤالات تكميلي«با عنوان   غيرتكراريسؤال تأليفيِ  زيادي تعداد

  باشند.اي داشته شود در مطالعة آن عنايت ويژهدهند و توصيه ميسنجش قرار ميترين نكات هر درس را مورد مهم سؤال)
 

ندي شده بعد از اتمام شرح ببندي و طبقهعلاوه بر شرح و توضيح در درس، به صورت جدول جمع ،هاواژگان مهمّ همة متن - 4
  ايّام امتحانات خواهد شد. به كتاب افزوده شده است. اين امر موجب ساده كردن امر آموزش در هادرس

 

           و  نمونه سؤال تأليفي دو 326 و 149 اتدر صفح،  به ترتيب نمونه سؤالات نوبت اول و دومبا  عزيز، آموزانبراي آشنايي دانش - 5
  تشريحي آمده است.با پاسخ  1404خرداد و  1403خرداد نهايي  سؤالنمونه  دو

 دهد.تشكيل مي »هاي ادبيآموزش آرايه«و  »توضيحات برخي نكات زباني«هاي عنوانبخش پاياني كتاب را دو پيوست با  6
سؤالات برخي دة توضيحات بيشتري دربارة محتواي بردارن، دردومپيوست  و پردازد.هاي ادبي ميبه آموزش آرايه اولپيوست 

  .متنوّع ارائه شده استهاي كه به صورت درس به درس با مثال پژوهي است،هاي متنكارگاهنكات زباني 
  

آموزشي، به صورت جدول  ،كتاب متنِ جاي جايِ  نكات تاريخ ادبياتيِ مهم به همراه بنديِ مفاهيم ابيات و عباراتِ جمع - 7
  .قرار داده شده استبخش اطلاعات تكميلي در  براي سهولت كار، و گرديده تهيّه و تنظيم نهايي، هايآزمونويژة 

 گنج حكمت و« در شرح متن هاي صفحة بعد) درج شده در(ملاحظات ذيل آن وزارتي و بندي بارمجدول با توجه به  - 8
، تاريخ ادبيات و معني و مفهوم املاي واژگان ،صرفاً به معنا هااز اين بخش طرح سؤالات تكميليو » خواني و شعرخوانيروان

  هاي اصلي اختصاص يافته استه متنفقط ب ايشرح  نكات دستوري و آرايه، به ديگر سخنبسنده شده است. 
  

آرايــي مطالــب، همّــت نمــوده و نگاري، ويراستاري و صفحهشايسته است از همسر گرامي سركار خانم حليمه كاشاني كه در حروف
دانــم از خــود لازم مــي د، سپاسگزاري نمــايم، همچنــين بــرنجانب نهايت همكاري را مبذول داشتدر آماده كردن اين كتاب با اين

    ، تشكّر و قدرداني ويژه داشته باشم.ا و ياور من در اين راه بوده اندهمكاران و دوستان باوفايي كه همواره مشوقّ، راهنم
  »جواد اميرسالاري«



 
  
 

 
 

  نامة ارزشيابي فارسي پاية يازدهموهشي
  درصد سطوح عملكردي نمره هاموضوع قلمروهاديفر

  زباني 1
 نمره 7

   1 معني واژه 
   2 املاي واژه

  درصد 15 - 20يادآوردن  4 دستور

  ادبي 2
 نمره 5

  درصد 35 - 40فهميدن  3 هاي ادبيآرايه
  درصد 25 - 30كاربستن   1  تاريخ ادبيات

  درصد 15 - 20تحليل          1 حفظ شعر

  فكري 3
 نمره 8

   4 درك مطلب
   2 معني و مفهوم نثر
   2 معني و مفهوم نظم

    20  جمع 
  

  ملاحظات:
 پرسيده شود.» بافت متن«هاي دستور، در ها و پرسشمعناي واژه  
 اهمّيتّ املايي ندارد.» تشديد«ها، در املاي واژه 

 خانه)، يكسان است و (مانند كتاب خانه يا كتابهايي كه ساخت تركيبي دارند نويسي واژهگسسته يا پيوسته
  اهمّيتّ املايي ندارد.

 ها، خوانيهاي كتاب طراّحي شود. از روانهاي ادبي فقط از متن درسهاي مباحث دستوري و آرايهپرسش
  ها، پرسش دستور و آراية ادبي طراّحي نشود.ها و گنج حكمتشعرخواني

 و در    » آفتاب حسن«و » زاغ و كبك«هاي در نوبت دي ماه به شعرخواني هاي مرتبط با بخش حفظ شعرپرسش
 ، اختصاص يابد.»وطن«و » صبح بي تو«هاينوبت خرداد و شهريور به شعرخواني

  .در حفظ شعر، جاي خالي به يك مصراع يا يك بيت اختصاص يابد و صرفاً يك واژه مدّ نظر نباشد 

 هاي خواندن، ايجاد نشاط، آشنايي با متون ها با هدف پرورش مهارتتخواني، شعرخواني و گنج حكمروان
اند؛ لذا در ارزشيابي از خواني در ساختار كتاب گنجانده شدهتر از همه پرورش فرهنگ مطالعه و كتابمختلف و مهم

  اين متون، صرفاً به معنا و املاي واژگان و قلمرو فكري آنها بسنده شود.
 نمره 5/4 فصل دوم،      نمره 5 فصل اول،     نمره 5/0 ستايشهاي آزمون نوبت دي ماه بر مبناي پرسش         ،  
  طراّحي شود. نمره، 5 فصل چهارمو      نمره 5 فصل سوم     
 نمره 5/2 فصل اول،                 نمره 5/0 ستايش و نيايشهاي آزمون نوبت دوم و شهريور ماه بر مبناي      پرسش                ،  

  ،           نمره 5/2 فصل ششم،     نمره 5/2 فصل پنجم،  نمره 5/2 فصل چهارم    ،نمره 5/2 فصل سوم،    نمره 25/2 فصل دوم      
  ، طرّاحي شود.نمره 25/2 فصل هشتم، و    نمره 5/2 فصل هفتم      

  (نوبت دوم) نمره  10( نوبت اوّل) و نمره 10هاي آزمون نوبت دوم، شهريور و دي ماه از كلّ كتاب به نسبت پرسش
  نمره نسبت به بارم بندي جدول تغيير كند.) /5تواند حداكثر تا : بارم بندي هر فصل ميتوجه قابل( طرّاحي شود.

 جدول بالا طراحي شود.ها بر مبناي درصد سطوح عملكردي هاي تمامي نوبتآزمون  
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        وحشي بافقي، فرهاد و شيرين                              شرح ابيات                                             مثنويقالب شعر: 
            

  هــازبــان شِــــبخچاشــني امـنــ بــه  1

  

 اهــانــــبي در معنــي ســنجِحــلاوت 
  

  شيريني :*حلاوت         شود.  آنچه براي اثربخشي بيشتر كلام به آن اضافه مي: 2*شبخــچاشني: 1قلمرو زباني
                        شود.كنم كه نامش سبب اثربخشي كلام و معيارِ سنجشِ شيريني معنا ميبا نام خداوندي سخن را آغاز مي معني: :يرو فكرمقل

  

 نژنــدش خواهــد او كــه دل، نــد آنژَنَ    دشـبلن دـخواه او كه ر،ـس آن دـبلن 2
  

             و زبون خوار :*ندژَنَ               ارجمند، داراي اهميت و ارزشبلند: : قلمرو زباني
، د كه خداوندخواهد ش زبونو كسي خوار و  بخواهد ارجمندرا  او، ارجمند خواهد شد كه خداوند آن وجودي معني: :يرو فكرمقل

                       بخواهد. او را خوار و زبون
  .، دست خداستعزّت و ذلّت مفهوم:

  

  ســتگشــاده انـاحســ نابســتة درِ 3

  

 ســتداده، بايســتمــي آنچه هركس به 
  

             بخشش، نيكويي احسان:              بسته نشده :نابسته: قلمرو زباني
  .است عطا كردهچيزي به هركس آنچه لازم بوده دة احسان را باز كرده و نشدرِ بستهخداوند  معني: :يرو فكرمقل

  خداوند انتهاي بي خشندگي لطف و ب مفهوم:
  

  عــالم عـوضــ ادهـنهــ يـترتيبــ بــه 4

  

 كــم ني و بيش باشد موي يك ني كه 
  

  اي، زياد باشد و نه كم باشد.ذرّه نه ده است كهقرار داخداوند وضعيّت جهان را به ترتيبي معني:  :يرو فكرمقل
  در جهان/ نظم حاكم بر جهان آفرينش» نظام احسن« مفهوم:

      

  گــردد الـحــ نـريــقَ شـلطفــ اگر 5

  

ــ  ــااِ هـهم ــ دباره ــردد الـاقب  گ
  

  سعادت، بختيخوش :*اقبال         اقبال متضادّ  روزي؛سيه ،بد بختي :*دباراِ              ههمرا رين:قَ : قلمرو زباني
  د.وشمي بختيخوش ،هابختيبد ةاگر لطف الهي همراه حال انسان شود، هممعني:  :يرو فكرمقل

  بختي است.سبب نيك، لطف خداوند مفهوم:
  

  پــاي نهــد ســو يــك او توفيق وگر 6

  

 راي از نــه آيــد كــار تــدبير از نــه 
  

          انديشه ي:را              چاره جويي تدبير:: قلمرو زباني

  آن است كه خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهيّا كند تا خواهش او به نتيجه برسد؛ سازگار گردانيدن :*توفيق 
  .برنمي آيدكاري ،ة اوانديش نه از چاره جويي واز  ، نهنشود انسانشامل حال  الهياگر توفيق  معني: :يرو فكرمقل

  و تدبير انديشه بروفيق الهي برتري ت مفهوم:
                                                            

   و » ستايش«بيان نشده؛ زيرا با توجه به راهنماي عمل ارزشيابي از بخش » ستايش«اي در بخش نكات دستوري و آرايه -1 :توجّه
 شود.، سؤال دستور و آراية ادبي طرح نمي»نيايش«               

 ها اهميت دارند.اند و در آزموننامة كتاب درسي معني شدهها بيانگر اين است كه اين لغات در واژهاز واژهستاره در كنار برخي  -2

  هابخش زبانچاشنيستايش:
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ــرد  7 ــر را خ ــد گ ــنايي نبخش ــد   روش ــا بمانَ ـــد ت ــره در اب ــيتي  راي
           بد انديشي، گمراهي :*راييتيره       عقل     رد:خِ : قلمرو زباني

  ماند.باقي مي گمراهيعطا نكند، تا ابد در  قدرت فهماگر خداوند به عقل،  معني: :يرو فكرمقل
   لطف خداوند سبب روشنايي عقل است. مفهوم:

 

 آگــاه، هــيچ از نيســتم گويــد كــه   راه ايــن در باشــد آن لـعقــ كمــالِ  8
  كه بگويد از هيچ چيز آگاه نيستم. خداوند، آن استعقل در راه شناخت اوج كمال  معني: :يرو فكرمقل

  يوحشي بافق، فرهاد و شيرين                                                  ناتواني عقل در شناخت خداوند مفهوم:
 

  

  قلمـرو زبانـي
   .در مصراع هاي زير، معني واژه هاي مشخص شده را بنويسيد -1

 هــابيــــان معنــي در ســنجِحــلاوت ب)   زبــان هــاچاشــني بخــش  به نــام الف)
ــش  ج) ــر لطف ــريناگ ــردد ق ــال گ  رايـــيتيـــره در ابــــد تـــا بمانَـــد د)   ح

  يد.معادل درست توضيح زير را از داخل كمانك انتخاب كن - 2
  (توفيق/ شفاعت)» آن است كه خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهيّا كند تا خواهش او به نتيجه برسد.«

  دارند؟ بيابيد كه معناي مشترك  واژهدو در بيت هاي زير،  -3
ـــد آن دل، كـــه او خواهـــد نژنـــدش   بلنـد آن سـر، كــه او خواهـــد بلنــدش *  نَژَن
ـــــد   نـــدهنـــر خـــوار شـــد، جـــاويي ارجم *  نهـــــان راســـــتي، آشـــــكارا گزن

  .در بيت زير، دو واژة متضاد بيابيد -4
  »اقبــــــال گـــــردد ادِبارهـــــا همـــــه   گـــردد حــــال قرَيــــنِ لطفــــش اگـــر«

             ؟                         ندارد، كدام واژه اهميت املايي »كمالِ عقـل آن باشد در اين راه / كه گويد نيستم از هيچ، آگاه«در بيت  - 5
  آگاه د)                  راهج)                        عقلب)                   كمالالف) 

  املاي درست واژه را از داخل كمانك انتخاب كنيد. - 6
ـــه هـــركس    ) گشوده اســتاحصان/ احسان) درِ نابستة (الف  آنچـــه مـــي بايســـت داده ســـتب
 هابيــان معني در) سنجِ/ هلاوت سنج(حلاوت   زبــــان هــــا چاشــــني بخــــش بــــه نــــام ب)

  وحشي بافقي - 2            نظامي -1              ؟كدام شاعر است مثنوي فرهاد و شيرين اثر - 7

  ريـفكقلمـرو 
  معني مصراع هاي زير را به نثر روان و ساده بنويسيد. -8

ــاي) 1 ــد پ ــر نه ــك س ــق او ي ــر توفي  كــم نــي و بيش باشد موي يك ني كه )2   اگ
 نژنــدش خواهــد او كــه دل، نژََنــد آن )4   همـــــه ادبارهـــــا اقبـــــال گـــــردد) 3

 سؤالات تكميلي



 

 
 

  )2فارسي (  ستايش

10 

  شود؟سعادت چگونه حاصل مي ،ت زيربا توجّه به بي - 9
  »اقبــــــال گـــــردد اِدبارهـــــا همـــــه   گـــردد حــــال قَريــــنِ لطفــــش اگـــر«

  ؟ چيست »راه« مقصود از ،در بيت زير -10
ـــالِ« ــــلكم ـــدآنعق ـــندرباش   راهاي

  

ـــه  ـــد ك ـــتم گوي ـــاه از نيس ـــيچ، آگ  »ه
  ؟ شاعر به مقايسة چه چيزهايي پرداخته و كدام يك را برتر دانسته است ،در بيت زير -11

ــاي« ــد پ ــو نه ــك س ــق او ي ــر توفي ـــه از راي     وگ ـــد ن ـــار آي ـــدبير ك ـــه از ت  »ن
  

  ؟بر چه موضوعي از آفرينش اشاره كرده استشاعر در بيت زير،  - 12
ـــالم«  ـــع ع ـــاده وض ـــي نه ـــه ترتيب   ب

  

 »كــم نــي و بــيش باشد موي يك ني كه 
  مفهوم كلي بيت زير چيست؟ -13

  بلنــدشخواهـــداوكــهسـر،آنبلنـد« 

  

ــد آن  ــه دل، نَژَن ــد او ك ــدش خواه  »نژن
  كند؟اعر، سخن خود را با نام خدا آغاز ميچرا ش» هازبان بخشِ چاشني نامِ  به«با توجه به مصراع  -14
  
  
  

  

           بدانديشي، گمراهي :راييتيرهد)         همراهقرين:  )ج     شيرينيب:حلاوت:          شيريني حلاوت: الف) -1
                  توفيق - 2
         نژند و خوار   -3
      و اقبال دباراِ  -4
                  عربي كه به چند شكل نوشته شود، در آن ديده نمي شود. زيرا هيج حرف ،»الف«گزينة  - 5
  حلاوت سنج ب)احسان          الف) - 6
                           وحشي بافقي - 7
              ).(شامل حال ما نشود .گيري كنداگر توفيق او از ما كناره) 1 -8

  اي زياد باشد و نه كم باشد.نه ذره )2 
                 شود.بختي تبديل ميها، به خوشهمة بدبختي )3 
  را خوار و زبون بخواهد. اوشود كه خداوند ) آن شخصي زبون مي4 

                                               لطف الهي همراه حال انسان شود. - 9
  شناخت خداوند -10
                ز تدبير است. توفيق الهي برتر ا /»تدبير« و» توفيق الهي« -11
  نظمِ حاكم بر جهان آفرينش - 12
                                                  عزّت و ذلّت، به دست خداست. -13
  ود.شام خدا، سبب اثربخشي كلام ميزيرا ن -14

 ـكميليتپاسخ سـؤالات



 

         
 

   
  

                         

  1فصل                        

  ادبيّات تعليمي                              

  
  
  
  
  

   

  نيكي درس يكم:

   همتّ گنج حكمت:           
  

  بست قاضي :دوم درس

 زاغ و كبك خواني:شعر           
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  سعدي ،»بوستان«                                                                                                                     مثنوي :قالب شعر
  شرح ابيات

            

ن و لطــف در فرومانــد   پــاي و دســت بــي ديد روبهي يكي  1  خــداي عصُــ
  نيكويي و احسان، آفرينش صُنع:                متحيّر شدن: *فروماندن   شخصي          يكي: :قلمرو زباني

          معطوف به متمم  صنع              متمم  لطف                  مفعول روبهي                نهاد يكي 
   .ديد و در لطف و آفرينش خداوند متحيّر شد ست و پابي د هي راشخصي يك روبا معني: :قلمرو فكري

   حيرت در لطف و آفرينش خداوند مفهوم:
               

 خــورد؟مي كجا از پاي و دست بدين   بــرد؟مــي ســر به زندگاني چون كه 2
                      متمم  ن دست و پااي         مفعول زندگاني         قيد (چگونه) چون         سازپيوند وابسته كه  :قلمرو زباني
  دست و پامراعات نظير:             (سپري كردن، گذراندن)  به سربردن كنايه: :قلمرو ادبي
  ند؟كمي امرار معاشكند؟ با اين دست و پا و ناتواني از كجا كه چگونه زندگاني را سپري مي معني: :قلمرو فكري

  
 

 چنــگ بــه شغالي برآمد، كه شيري   رنــگشــوريده درويــش بود اين در 3
  دست  چنگ:             رسيد برآمد:        حال آشفته :*رنگشوريده          زاهد درويش:: قلمرو زباني

  خواران است.جانورِ پستانداري است از تيرة سگان كه جزو رستة گوشت :*شغال
               قيد  چنگ به شغالي               )هسته + صفت بياني(نهاد  رنگ  درويش شوريده

  »ش، ر« هايتكرار واجآرايي: واج      شغال و شير: مراعات نظير: قلمرو ادبي
  رسيد. دست  در شغالي ،فكر بود كه شيرياين در  ،حالدرويش آشفته معني: :قلمرو فكري

  

 خــورد سير آن از روباه آنچه، بماند   خــورد شــير را بخــتنگــون شغال 4
                             (كوچك) خرُد  خورد :»آواهم«واژة                               بدبخت، بخت برگشته  بخت:نگون :بانيقلمرو ز

قيد                   سير  متمم         آن       نهاد   آنچه        نهاد شير           ، تركيب وصفيمفعول  بختنگون شغال
  تناسب  : شير و شغال و روباهرابطة معنايي                                        سير و شير    جناس ناهمسان: :قلمرو ادبي
  ، سير خورد. آنروباه از  ،چه باقي ماندآن و برگشته را خوردشير، شغال بخت معني: :قلمرو فكري

  رساني خداوند روزي عامل، شيرمفهوم: 
 

ـــر روز 5 ـــاز دگ ـــاق ب ـــاد اتفّ  بــداد روزش قــوت رســانروزي كــه   اوفت
          رزق روزانه، خوراك، غذا  :*قوت   روزي رساننده رسان:روزي :قلمرو زباني

          )يهالاليه + مضافٌ(هسته + مضافٌ  مفعول قوت روزش        نهاد   رسانروزي       قيد   باز      قيد  دگر روز               
  سورة آل عمران 37اشاره به آية  تلميح:                  كلمة روز  تكرار:  »ر، ز«هاي واجآرايي: واج :قلمرو ادبي
  غذاي روزانة روباه را به او عطا كرد.  ،روز ديگر، دوباره اتّفاقي افتاد كه خداوند معني: :قلمرو فكري

               خداوند  رسان:مقصود از روزي                                    خداوند يتصفت رزّاقمفهوم:  

 نـيـكـي      :درس يكم   
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  كــرد بيننــده ديـــده، را مرد يقين، 6

  

 كــرد آفريننــده بـــر تكيـــه و شد 
  

  اعتماد كرد  تكيه كرد:       بينا ،بصير بيننده:             باور قلبي يقين: :قلمرو زباني
       ديدة مرد را)                 مرد را ديدهنشانة فكِّ اضافه  (  »را« نوع                 اليهمضافٌ مرد           نهاد يقين  
                       سازپايهپيوند هم واو           فعل غيراسنادي ) رفتشد (=           مسند  بيننده             مفعول ديده  
تناسب                         بيننده ديده و: رابطة معنايي        »ن« تكرار واجآرايي: واجيده و بيننده            د مراعات نظير: :قلمرو ادبي
رساني كرد، بر اين اساس رفت و به روزي واقع بينرساني خداوند، ديدة او را درويش به روزي باور قلبيِ  معني: :قلمرو فكري

  رساني خداوند.توكّل بر روزيمفهوم:             خداوند اعتماد كرد.
                      

  مــور چو نشينم كنجي به پس كزين 7

  

 زور بــه پــيلان نخوردنـــد روزي كه 
  

          فيل : پيلدر گذر زمان تغيير شكل نوشتاري واژه              فيل پيل:         رزق روزي:   مورچه  مور: :قلمرو زباني
               متمم  مور     حرف اضافه چو         متمم  كنج     قيد پس  ز اينا       پيوند وابسته ساز  »كز«دركه 

  »ر« تكرار واجآرايي: واج         مور و پيلتضاد:  مور، زور     جناس ناهمسان:       نشينم.من مانند مور مي :تشبيه :قلمرو ادبي
   )ناتوان انسان( مور)، مندقدرتانسان ( پيل نمادها:                  ردن)(كار نك كنايه: به كنجي نشستن

  ند.خورمين يزور و قدرت، روز بانشينم زيرا فيلان هم اي مياز اين مثلِ مورچه در گوشه بعدكه  معني: :قلمرو فكري
 تأثير بودن قدرت در كسب روزيبي مفهوم:

  

  يــبجِ بــه چنــدي فرو بــرد زَنَخدان  8

  

  غيــب ز فرســتد روزي خشنده،ب كه 

  

              تناسب : زَنَخدان و جيب معنايي روابط    رزق، غذاي روزانه  روزي:     گريبان، يقه: *يبجِ  چانه      :*: زَنَخدانقلمرو زباني
   .ار دارندپنهان، نهان از چشم، عالمي كه خداوند، فرشتگان و ... در آن قر :*غيب            صفت خداوند بخشنده: 
  ساز پيوند وابسته  )بلكه(=  كه            متمم جيب            قيد چندي                   مفعول زَنَخدان  
                        مضارع التزامي  بفرستد) =(فرستد            متمم غيب          مفعول روزي                  نهاد بخشنده  

  »ب« تكرار واجآرايي: واج            ...» اِنّ االلهَ هُو الرّزّاق«اشاره به آية تلميح:  يب و غيب      جِ جناس ناهمسان: :دبيقلمرو ا
  است. » نشستن و كوشش نكردن« ،مقصود(به تفكّر فرو رفتن) و در اين جا  يب فرو بردنجِزَنخَدان به  كنايه:

  نشست و كوششي نكرد بلكه خداوند از غيب، رزق و روزي بفرستد. اي مدّتي در گوشه معني: :قلمرو فكري
  تنداشو انتظار روزي  كوشش نكردن مفهوم:

              

  دوســت نــه خــوردش تيمــار بيگانــه نــه 9

  

   پوست و ماند استخوان و رگ چنگش، چو 

  از كه سرِ آن خميده است و تارها دارد.نوعي س: *چنگ        غم تيمار:               ناآشناغريبه، بيگانه:  :قلمرو زباني
           ، به قرينة لفظي»دوست«بعد از » تيمار خوردش«  حذف                   سازپايههم پيوند  ». نه.....نه..«

           نهاد دوست        براي تيمار» اليهمضافٌ«  »خوردش«در »ش« ضمير      مفعول تيمار             نهاد بيگانه 
       نهاد   رگ و استخوان      )از او(»متمّم«  »چنگش«در » ش« ضمير       متمم  چنگ         حرف اضافه  چو
  )    است. (فرد به چنگ تشبيه شده چو چنگ تشبيه:              دوست و پوست   جناس ناهمسان: :قلمرو ادبي

  »ن« تكرار واجآرايي: واجبيگانه و دوست              تضاد:            رگ، استخوان، پوست  مراعات نظير:
  تناسب دارد.) ،(در اين معني با رگ و استخوان و پوستدست  - 2         ساز - 1ايهام تناسب در واژة چنگ: 
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  آشنا و بيگانه غم او را نخوردند، مثل چنگ از او فقط رگ و استخوان و پوست باقي ماند.  : معني:قلمرو فكري
  ضعيف و ناتوان شدن /خواري نكردنِ ديگرانغمفهوم: م

  
  

10 
  

  :گــوش بــه آمــد محــرابش ديــوار ز  هــوش و ضــعيفي از نماند صبرش چو
                

             مهراب (نام پادشاه)  محراب :»هم آوا«واژة                عبادتگاه محراب:           ناتواني، سستي  ضعيفي: :قلمرو زباني
                 متمم  ضعيفي       او)براي ( متمم » صبرش« در» ش«ضمير        نهاد صبر     ساز   پيوند وابسته چو 
       براي گوش اليهمضافٌ » محرابش« در» ش« ضمير         صبر) معطوف به( نهاد هوش       عطف  حرف واو 

  »ش« تكرار واجآرايي: واج         گوش، هوش: جناس ناهمسان: قلمرو ادبي
   باقي نماند، صدايي از ديوار عبادتگاه به گوشش رسيد ... براي او صبر و هوش ،وقتي به دليل ناتواني معني: :قلمرو فكري

  

11 
  

ــرو ــير ب ــده ش ــاش، درنّ ــل اي ب ــداز  دغََ ــود مَيَن ــو را خ ــاه چ ل روب ــَ  ش
 

          به قرينة معنايي» منادا«بعد از   حذف فعل       افتاده از كاردست و پايِ :*شلَ    گر       ناراست، حيله :*دَغلَ: قلمرو زباني
         مفعول خود         فعل امر مينداز       منادا دغل      حرف ندا اي       مسند ،تركيب وصفي درنّده  شير               
                    تضاد : روباه و شير معنايي روابط                    وصفيتركيب  ،متمم  ه شلروبا    حرف اضافه        چو                

  »ا« تكرار واجآرايي: واج           شير و روباه مراعات نظير:    (چو روباه شَل)  ،(تو مثل شير درّنده باش) تشبيه: :قلمرو ادبي
  شَل، خود را از كار و حركت نينداز.  ر وحشي باش و مثل روباهِ گر، برو مثل شياي حيله معني: :قلمرو فكري
                »انسان كوشا و متّكي به خود           نماد »:شير     »انسان ضعيف، ناتوان و تنبل  نماد»: روباه  

  نفي تنبلي /به خود متكّي بودن در كار و زندگيمفهوم: 
  

12 
  

 ســير؟ وامانــده، به روبه چو باشي چه  شــير چــو ماند تو كز كن سعي چنان
  

          فعل امر سعي كن        قيد    چنان  باقي مانده، پس مانده        وامانده:            كنتلاش  :كنسعي  :قلمرو زباني
                    متمم شير        حرف اضافه چو         مضارع التزامي  بماند) =(ماند       متمم تو          سازپيوند وابسته كه
   نباش) ؟ چه باشي( انكاري نوع پرسش     مسند  سير فعل اسنادي         باشي          قيد چرا)  =» (چه«

  شير و روباهتضاد:             »چ«تكرار واج آرايي: واج         شير و سير  : جناس ناهمسان:قلمرو ادبي
       )وجه شبه :به وامانده سير شدن( چو روبه تو /چو شيرتو   يه:تشب 
  ي؟اشسير ب ماندة ديگرانچنان تلاش كن كه مانند شير از تو چيزي باقي بماند. چرا مثل روباه به پس : معني:قلمرو فكري

      رساني به ديگرانمندي و سوددعوت به قدرتمفهوم: 
  

13 
  

عيتَ كــه  خــويش بــازوي بــه تــواني تــا بخــور  خــويش تــرازوي در بــود سَــ
             خيش (گاوآهن) خويش: »آواهم«واژة         مضارع اخباري  تواني)(ميتواني        سازپيوند وابسته  تا :قلمرو زباني

           مسند خويش  ترازوي درمضارع اخباري         بوَُد         تركيب اضافي، نهاد سعيت          سازپيوند وابسته  )زيراكه (
  (نتيجة كار و تلاش به خود برگشتن)كنايه: سعي در ترازوي خويش بودن   (قدرت)   بازو : مجاز:قلمرو ادبي

  » أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وَ ، لَّيسَْ لِلإِْنسَانِ إلَِّا مَا سَعَى أَنّ  وَ «سورة نجم  40و  39اشاره به آية تلميح:  
  رسد.زيرا نتيجة كوشش تو به خودت مي ؛امرار معاش كنهاي خود تواني با قدرت و تواناييتا ميمعني: : قلمرو فكري

  نفي تنبلي /به خود متكّي بودن مفهوم:
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14 
  

 بگيــر دســتم كــه بــيفكن را خــود نــه  پيــر درويــش جــوان، دســت اي بگيــر
 

             اليه + صفت بياني)(هسته + مضافٌ مفعول  دست درويش پير             منادا جوان             حرف ندا اي  :قلمرو زباني
  تركيب اضافي ،مفعول  دستممفعول           خود         به قرينة معنايي» منادا«بعد از   حذف فعل 
  جوان و پير تضاد:              (سستي و تنبلي پيشه كردن) خود را افكندن(كمك كردن)،  دست گرفتن كنايه: :قلمرو ادبي
  ديگران نباش.كمك  و منتظرتنبلي پيشة خود نكن  .كمك كن فقير سالخوردهجوان به  ايمعني:  :قلمرو فكري

  دوري از سستي و تنبلي /رساني به ضعيفانكمكمفهوم: 
  

 اســت آســايش در وجودش از خلق كه   اســت بخشــايش بنــده آن بــر را خــدا 15
  بخشايشِ خدا)  بخشايش خدا را ...( فكِّ اضافه » را« نوع                از گناه كسي گذشتنعفو،  بخشايش: :قلمرو زباني

            فعل غيراسنادي ) اولاست (        تركيب وصفي ،متمم  آن بنده      نهاد بخشايش         اليهمضافٌ خدا 
        فعل اسنادي  دوم)(است       مسند آسايش  در           تركيب اضافي ،متمم  شوجود          نهاد خلق 

  »سانِه وَ يدَِهن لِ المُسلمُ مَن سلََم المُسلموِن مِ«اشاره به حديث تلميح:                   »ش«تكرار  :آراييواج :قلمرو ادبي
  آزاريمدنكوهش مرمفهوم:      د. اي است كه مردم از رفتار او در آسايش باشنآن بنده برعفو خداوند  معني: :قلمرو فكري

  

 پوســت و مغــز بــي همتّاننــد دون كه   اوســت در مغزي كه سر آن ورزد كرََم 16
  انديشهداراي طبع پسَت و كوتاههمّت، كوتاه :*همّتدون         بخشش كردن، لطف كردن     : كرم ورزيدن:قلمرو زباني

     »     وجود داشتن«فعل غير اسنادي،   است   متمم      او         نهاد مغز      ، تركيب وصفي نهاد سر   آن
               حرف عطف      »واو«       مسند  مغز بي        فعل اسنادي  »هستند« مخفف، »ند«      نهاد تان همّدون
                  تناسب  سر، پوست             تضمّن  مغز سر و               تضاد پوست  و : مغزمعنايي روابط

             پوست و مغز تضاد:        سر، در جناس ناهمسان:      (ظاهر)    پوست(عقل، فكر)،  مغز(وجود)،  سر مجاز: :قلمرو ادبي
   ي انساني دارند.فقط ظاهر و عقلندبيو نادان كه عقل دارد. زيرا افراد پَست،  نمايدو بخشش مي انساني لطف معني: :قلمرو فكري

  عقلي پستي نشانة بي و است، نشانة خردمندي شبخش مفهوم:
  

 خــداي خلــقِ بــه رســاند نيكي كه   ســراي دو هــر بــه بيند نيك كسي 17
                  خوبي نيكي:        دنيا و آخرت  سرايهر دو   خانه سرا:   خوبي، نيكي نيك: :قلمرو زباني

               مضارع اخباري ) مي بيندبيند (=            مفعول نيك                نهاد كسي  
مضارع التزامي                  برساند        مفعول نيكي         )هسته(صفت مبهم + صفت شمارشي +  متممّ  سرايهر دو  
  )دنيا: سرا (استعاره             »تُم لِاَنفسُِكمُاِن اَحسَنتُم اَحسَن« اِسراءسورة  7اشاره به آية : تلميح: قلمرو ادبي
  د. برساني نيكبيند كه به بندگان خدا كسي در دنيا و آخرت خير و خوبي مي : معني:قلمرو فكري

  رستگاري است.سبب  ،كردن نيكي مفهوم:
  
  
  

بندي مفاهيم ابيات و عبارات جدول تاريخ ادبيات، جمع آوا،لغات هم نامه،: واژهاطلاعات تكميلي شامل: توجه
ها، سؤالات آزمون نهايي خرداد توضيحات تكميلي برخي نكات زباني كارگاه ،هاي ادبيآموزش آرايهمهم، 

  .آمده استتا آخر كتاب 283اتدر صفحبا پاسخ تشريحي1404و  خرداد  1403
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 كـارگـاه متـن پـژوهي   
  

  

  .بنويسيد را شده مشخّص هايواژه معناي -1
 طلــب دوســتان از تجربــه رســم بــه قرضي   حاجــت اســت روز دغــل دوستانِ معيار 

 

 صائب

 ِمولوي جيــب ز موســي بــر تافــت دل آينــة ز   غيــب حــدّ بــي صــورتِ بــي صــورت 

دار عــار فخــر، آن از داري، ننــگ و نــام گر  رســد همتّــيدون وسيلت زا كه فخري 
 

  اوحدي
  اي در متن درس بيابيد. براي كاربرد هر يك از موارد زير، نمونه - 2

ساز:پايهندهاي همپيو                        ساز:پيوندهاي وابسته  
  .كنيد بررسي زير سرودة در را» شد« فعل معاني -3

  نگشــت ضــايع كــه شكر ،سحر و شام گرية

  

ـــاران قطـــرة  ـــه گـــوهرِ مـــا ب  شـــد يكدان
  

 

ــحــافظ منــزل  استـپادشــهـبارگــونـكن
  

 دـشــ انهـجانــ بــرِ جــان رفــت، دلداربرِدل 
 

 حافظ
                 

 قابل درك است. سخن زنجيرة يا جمله در تنها ،هاواژه برخيمعناي  -4 

 توان پي برد:تر مي، به معناي هريك از واژه هاي مشخّص شده، دقيقزير هايشيوه از استفاده با    

 .بود ماه، تابناك -                بود. طولاني ماه، -     جمله: در واژه قرارگرفتن الف)
   )تناسب و تضمنّ تضاد، ترادف،( معنايي هاي رابطه به توجّه ب)

 تضمّن  و گياه سير         تناسب و پياز  سير تضاد         و گرسنه سيرترادف        و بيزار سير 

   بنويسيد.به كمك دو روش بالا، چند جملة مناسب  »تند«و » دست« هاي واژههريك از  معاني دريافت براي اكنون  
  

  
  
  

 .بنويسيد را هاآن مفهوم و بيابيد كنايه دو درس، متن از -1

  است؟ آورده پديد را) تام( همسان جناس آراية چگونه شاعر، ،زير بيت در - 2
 »نيســت چنگ در دل و است چنگ بر گوش زمانمكاين   دهــيمــي پنــدم كــه اي دازـــــان گرـــــــديبا زمـــاني «

 

  .كنيد مشخّص دوازدهم بيت دومِ  مصراع در را تشبيه اركان -3
   هستند؟ كساني چه نماد ،»روباه« و »شير« سروده، اين در  -4

  
  

  

  
            .بنويسيد روان نثر به را دهمشانز بيت مفهوم و معني -1

  د.بنويسي زير بيت از را خود دريافت و درك - 2
ـــد   كـــردبيننـــدهديـــده،رامـــرديقـــين،« ـــهوش ـــر تكي ـــد ب ـــرد هآفرينن  »ك

  .بيابيد درس متن از مناسب بيتي زير، هايسروده از هريك مفهوم براي -3
 گمــــان برســــدرزق هرچنــــد بــــي) 1

  

ــا   ــتن از دره ــت جسُ ــل اس ــرط عق   سعدي    »1ش
 

                                                            

  كند كه براي كسب آن تلاش كني.ترديد به آدمي خواهد رسيد، امّا شرط عقل ايجاب ميهرچند كه رزق و روزي بي :معني -1
  است. لازمكسب آن، روزي مقدّر است ولي تلاش براي  :مفهوم     

 

  ـيادبقلمـرو 

   قلمـرو زبانـي

 يفكـرقلمـرو 
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  پاسخ كارگاه متن پژوهي

ـام بــه ســر كشــيده   ارغــــوانيدرخــــتديــــدم ســــحر) 2    1جــانيخســته بـ
ـــه ـــوش ب ـــوانگ ـــتهارغ ـــتم:آهس ـــارت  گف ـــوشبه ـــهخ ـــر ك ـــي فك   مشيري فريدون ديگران

ــودن )3 ــار آزم ــه در ك ــار و چ ــه در ك ــودن  چ ــاج ب ــود، محت ــه خ ــز ب ــد ج   پروين اعتصامي 2نباي
  .دهيد توضيح» بركت ازخدا حركت، تو از« مَثَل و درس متن معنايي ارتباط دربارة -4

  

   قلمـرو زبانـي
                            

    داشتن، طبع پست پستي و فرومايگي :يتهمّدون       ، يقهريبانگ يب:جَ         ناراستگر، حيله دغََل: -1
  تكيه بر آفريننده كرد  و را ديده، بيننده كرد         شد يقين، مرد ساز پايهپيوند هم - 2

  خلق از وجودش در آسايش است  كهخدا را بر آن بنده بخشايش است        سازپيوند وابسته     
  . است» رفت«در معناي  غير اسناديو در بيت دوم  فعل اسناديل در بيت اوّ » شد« -3
  الف) قرار دادن واژه در جمله -4

  

  )بدن عضو( .زدرا از شادي به هم مي هادست - 1
  )نوع( .و از يك جنس است دست همه از يك - 2
   ) شمارش واحد( .شلوار خريد دستعلي دو  - 3

    ) شديد. (وزيدي ميتندباد  - 1
  )سريع( .دويدمي تندبسيار  - 2
  )سوزندهغذا همه جا پيچيد. ( تندمزة  - 3

  

  ب) با توجّه به رابطة معنايي
  

  )نتضمّ( است. بدنيكي از اعضاي مهمّ  دست - 1
   ) تناسب( كودك انداخت. گردندر  دست ،مادر - 2
  (ترادف) .خريدمظرف پلوخوري  سرويسو يك ليوان  دستدو  - 3 

  

    ) نتضمّ. (دبو تند غذا خيلي مزة - 1
  )          تناسببود. ( سوزندهو  تند طعم غذا - 2
  )ترادف( آمد.به نظر مي عصبانيو  تند مردي - 3
  (تضاد)كرد. حركت مي كندو گاهي  تندشتر گاهي  - 4

  

  قلـمرو ادبـي
  )دنبه او كمك كر( دست كسي را گرفتن )/سپري كردن( به سر بردن :كنايه -1
  پديد آورده است.  جناس همسان ةرا دو بار با معاني مختلف به كار برده است و بدين سان آراي» چنگ« ةواژ - 2

  دست  چنگ دوم:  نوعي ساز      ل:چنگ اوّ      
   سير باشي واماندهبه  :شبه وجه              روباه   :بهمشبّهٌ          چو  :تشبيه ادات[تو]      :مشبّه -3
  تنبل هاي ضعيف و نماد انسان :»روباه«             ي به خودهاي كوشا و متّكنماد انسان :»شير« -4

                                                            

 ات خوش كه به فكر ديگران هستي.است. آهسته به او گفتم: زندگيسحرگاه ديدم كه درخت ارغواني خود را به بام شخص غمگيني رسانده :معني -1

    اندوزي، تنها بايد به خود، محتاج و متّكي بود.چه در انجام كار و چه در تجربه :معني -2
 ن در كار و تجربهه خود متّكي بودب :مفهوم
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   قلـمرو فكـري
   عقلند و فقط ظاهري انساني دارند.نادان و بي فرومايه، نمايد. زيرا افرادبرخوردار باشد، احسان ميكه از عقل  انساني -1
  به خدا توكّل كند. فقط شود و براي كسب روزي  ابين بصير و آن درويش، سبب شد كه باور قلبي - 2
3-   

 (دعوت به تلاش و كار براي كسب روزي) : 1بيت 
  (دعوت به نيكي و به فكر ديگران بودن): 2بيت 
   (به خود متكّي بودن در كار و زندگي): 3بيت 

 چنان سعي كن كز تو ماند چو شير
 كسي نيك بينــد بــه هــر دو ســراي

       ا تــواني بــه بــازوي خــويشبخور تــ

وامانده ســير؟ به  چه باشي چو روبه  
  

 كه نيكــي رســاند بــه خلــق خــداي
 ت بــود در تــرازوي خــويشعيَكه سَ

  

روزي اين است كه انسان از خود  كسب البته لازمة ؛دهندهخداوند رزّاق است و روزي« در هر دو تأكيد شده است كه -4
  عطا نمايد. به كار او خير و بركتند هم تلاش و حركتي نشان دهد تا خداو

  
  
  
  
  

  
 

  
  

اين مور را ببينيد «موري را ديدند كه به زورمندي كمر بسته و ملخي را ده برابر خود برداشته. به تعجّب گفتند:  -1
   »كشد؟به اين گراني چون مي [بار] كه

              چگونهچون:          يگينسن: يگران         زورآوري زورمندي:         مورچه مور:: قلمرو زباني
. با تعجّب گفتند: بودو ملخي ده برابر خود را برداشته  بود كه براي زورآوري مصمّم شده نداي را ديدمورچهمعني:  :قلمرو فكري

  كند؟اين مورچه را ببينيد كه چگونه بار به اين سنگيني را حمل مي
  

  »تن. بار را به نيروي همّت و بازوي حميّت كشند، نه به قوّتِ ،نمردا«مور چون اين بشنيد، بخنديد و گفت:  - 2
  نيرو قوّت:     غيرت، جوانمردي، مردانگي: *حميتّ  اراده، عزم : همتّ: قلمرو زباني
  كنند نه با نيروي بدن. خود حمل مي ةمورچه وقتي اين سخن را شنيد، خنديد و گفت: مردان، بار را با عزم و اراد :قلمرو فكري

  

  جامي ،بهارستان                                                              بر نيروي جسماني غيرتزم و ع برتريام حكايت: پي
                                                                                                        

      

  قلمـرو زبانـي
  هاي مشخّص شده را بنويسيد. ، معني واژهزير هايدر مصراع -1

 خــداي صــنعمانــد در لطــف و فرو الــف)
  كشــند. حميــتبار را به بازوي  ،مردانج) 

 رنــگشــوريدهدر اين بــود درويــش ب)  
 خــوردش نــه دوســت تيمــارنه بيگانــه د) 

 هـمّـت: حكمتگنج

  روان خواني، گنج حكمت«ي در شرح متن ها ،6و توصيه هاي ذيل آن، ذكر شده در صفحة  با توجه به جدول بارم بندي وزارتي :توجّه
تاريخ ادبيات و معني و مفهوم بسنده شده است. به  ،املاي واژگان ،صرفاً به معنا از اين بخش ها،  و طرح سؤالات تكميلي » و شعرخواني

 ديگر سخن، شرح نكات دستوري و آرايه اي فقط به متن هاي اصلي اختصاص يافته است.
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  ، يك برابر معنايي از بيت زير بيابيد.»جيبفرو برد چندي به  زنخدان«در مصراع  شده ي واژة مشخّصبرا - 2
 »نشــــد هــــيچ كــــس را هــــوس، رزم او  همــــه بــــرده ســــر در گريبــــان فــــرو«

  هاي مشخّص شده را بنويسيد.، معني واژههاي زيربا توجه به مصراع -3
خــداي  صــنعدر لطــف و  مانــدفــرو  ب)   كشــد؟چون مي  گرانياين مور، بار به اين  الف)

  ؟آيدبرنمي، »رسان قوت روزش بدادكه روزي«، در مصراع »قوت«از واژة  يكدام معن -4
  خوراك د)                    رزق     ج)                   كفايتب)             غذا      الف)

                                                   كمانك انتخاب كنيد.براي توضيح داده شده، واژة مناسب را از داخل  - 5
  )چنگ /طبربَ ( نوعي ساز كه سرِ آن خميده است و تارها دارد. الف)

  )شغال /شير( خواران است.جانورِ پستانداري است از تيرة سگان كه جزو رستة گوشت ب)
  .يدكنص مشخّ  را شده خط كشيده هايواژه درستي يا نادرستي - 6

 (جـــادوگر) دغـــلبـــرو شـــير درّنـــده بـــاش اي  الـــف)
 )همتِّ والا داشتن( رســد همّتيدون فخري كه از وسيلتب) 
ــتد ز  )ج ــنده روزي فرس ــه بخش ــبك ــان) غي ــالم پنه  (ع

   اصلاح كنيد.بيابيد و هاي زير، يك غلط املايي وجود دارد، آن را در هر كدام از بيت - 7
 ز ديــــوار مهــــرابش آمــــد بــــه گــــوش ضــعيفي و هــوش چو صبرش نماند از )الف
 كـــه دون حمتاننـــد بـــي مغـــز و پوســـت كرم ورزد آن سر كــه مغــزي در اوســت ب)

  اصلاح كنيد.بيابيد و غلط املايي وجود دارد، آن را  دوزير،  گروه كلماتدر  -8
  »و رزق، نيروي همّت، بازوي هميّت سنجي معني، ادبار و اقبال، قوتض و وام، دوستان دغل، لطف و صنع، هلاوتغَرْ«

   ، آن را اصلاح كنيد.شودديده ميي الخطنادرستي رسمهاي زير، يك از بيت در هريك - 9
ــف ــل  )ال ــاش اي دغ ــده ب ــير درّن ــرو ش لامي ب ــــاه شــــَ ــــداز خــــود را چــــو روب  ن

ــاي از كجــا مــي خــورد؟  گــاني بــه ســر مــي بــرد؟كه چون زنده ب) ــدين دســت و پ  ب
  در جمله هاي زير پي برد؟ » سير«توان به معناي واژة معنايي مي ةرابط كدامساس برا -10

  دانند. گرم مي 75سير را معادل  ب)                  چنان كه سوار را غم پياده.سير را غم گرسنه نيست، هم الف)
  ابيد.اي بي، نمونه»تضاد«و » تضمن«هاي معنايي رابطه از براي هريك بيت زير،در  -11

ــرمَ ورزد آن ســر كــه مغــزي در اوســت«  »مغـــز و پوســـتهمتّاننـــد بـــيكـــه دون   كَ
  قرار گرفتن واژه در جمله )ب  رابطة معنايي )الف ، پي برد؟»چنگ«توان به معناي واژة از كدام روش مي بيت زير،در  - 12

» پوست و ماند استخوان و رگ چنگش، چو   دوســت نــه خــوردش تيمــار بيگانــه نــه«
   .را مشخّص كنيد» خويش«معاني متفاوت واژة » قراردادن واژه در جمله«با استفاده از شيوة  -13
  در دو مصراع زير چه تفاوتي با هم دارند؟ توضيح دهيد.» را«حرف  -14

ــده بخشــايش اســت ب) بخــت را شــير خــورد شــغال نگــون الــف) ــر آن بن  خــدا را ب
  اي پيوسته را بررسي كنيد.نقش ضميره ،هاي زيردر مصراع -15

 نه بيگانــه تيمــار خــوردش نــه دوســت ب)    بلنــد آن ســر كــه او خواهــد بلنــدش الف)
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  هاي مشخّص شده را بنويسيد.واژه نقش دستوري - 16
ـــاهرا چـــو  خـــودمينـــداز   دغـــلدرّنـــده بـــاش اي  شـــيربـــرو « ل روب  »شـــَ

  را با ذكر نوع مشخّص كنيد.  و پسين هاي پيشيندر بيت زير وابسته - 17
ــر دو ســراي « ــه ه ــد ب ــك بين ــي ني  »كـــه نيكـــي رســـاند بـــه خلـــقِ خـــداي كس

   ها پاسخ دهيد.با توجه به بيت زير، به پرسش -18
 » چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست  نه بيگانــه تيمــار خــوردش نــه دوســت  «

  ؟چه رابطة معنايي وجود دارد ،»بيگانه و دوست« هايواژه بين )ب              چيست؟» رگ و استخوان«در » واو«نوع  الف)
  ، در مصراع دوم چه نقشي دارد؟»ش«ضمير  )د         اي است؟در مصراع اول نوع حذف، به چه قرينه )ج

  با توجه به بيت زير، به پرسش ها پاسخ دهيد. - 19
 » روبــه بــه وامانــده ســير؟چه باشي چو   چنان سعي كن كز تــو مانــد چــو شــير  «

                   مشخّص كنيد. ،سازوابسته يك پيوند )ب        ، پي ببريم؟»سير«توانيم به معني واژة با كدام شيوه مي )الف
  .بيابيد» قيدي«يك واژة  در مصراع اول،د)                                               كدام واژه، نقش مسندي دارد؟ج) 

  .يدكنمشخّص  ها راشود؟ آنچند گروه مفعولي مشاهده مي بيت زير، در - 20
ــر بگيــر اي جــوان، دســت درويــش پيــر « ــتم بگي ــه دس ــيفكن ك ــود را ب ــه خ  »ن

  با كدام واژه نقش دستوري يكسان دارد؟» زنخدان«واژة  بيت زير، در - 21
ــدان«   ــردزَنخَ ــرو ب ــديف ــهچن ــبب ـــه   جَي ـــنده، روزيك ـــتد بخش ـــب ز فرس   »غي

  .يدكنمشخّص  درستي يا نادرستي عبارات زير را با توجه به بيت زير، - 22
 »كــرد آفريننــده بـــر تكيـــه و شــد   كــرد بيننــده ديـــده، را مــرد يقين،«

                   .در مصراع دوم، حرف عطف است ،»واو« )ب                 يك فعل غير اسنادي است. ،»شد« )الف
  .رابطة تناسب وجود دارد ،»بيننده« و »ديده« بيند)                           نقش مفعولي دارد.» مرد«ژة واج) 

  كنيد.  مشخصرا  جملة وابسته (پيرو)در بيت زير  - 23
 »چــه باشــي چــو روبــه بــه وامانــده ســير؟ چنان ســعي كــن كــز تــو مانــد چــو شــير «

  قلـمرو ادبـي
          ......................بهارستان:         ......................فرهاد و شيرين:              مقابل را بنويسيد. پديدآورندگان آثار - 24
  جاي خالي را با كلمات مناسب، پر كنيد. - 25

    ».... سروده شده است................... است و در قالب ....................كتاب بوستان اثر ....«
  رديف و كلمات قافيه را مشخّص كنيد.  ،در بيت زير -26

 »كــه خلــق از وجــودش در آســايش اســت خـــدا را بـــر آن بنـــده بخشـــايش اســـت «
  شود؟گزينه، جناس همسان مشاهده مي در كدام - 27

كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيســت    دهــيبــا زمــاني ديگــر انــداز اي كــه پنــدم مــي) الــف
ــــويش )ب ــــازوي خ ــــه ب ــــواني ب ــــا ت ــــور ت عيَت بـــــود در تـــــرازوي خـــــويش  بخ  كـــــه ســـــَ
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  را مشخّص كنيد. » شبهوجه«و » بهمشبّهٌ «، »كزين پس به كنجي نشينم چو مور«در تشبيه مصراع  - 28
  شود؟ (ناقص) مشاهده مي ميان چه كلماتي جناس ناهمسان ،در بيت زير - 29

ــده ســير  ر چنان ســعي كــن كــز تــو مانــد چــو شــي« ــه وامان ــه ب  »چــه باشــي چــو روب
  دو آراية ادبي نشان دهيد.  ،در بيت زير - 30

ــر  بگيــر اي جــوان، دســت درويــش پيــر « ــتم بگي ــه دس ــيفكن ك ــود را ب ــه خ  »ن
  آيد؟ چرا؟ادات تشبيه به شمار مي» چو«در كدام مصراع، واژة  -31

ــوش ب)   چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوســت الف)     ــعيفي و ه ــد از ض ــبرش نمان ــو ص  چ
   ؟، نماد چه كساني هستند»پيلان«و » مور«بيت زير، در  - 32

ـــد    مــوركزين پــس نشــينم بــه كنجــي چــو « ـــه روزي نخوردن ـــيلانك ـــه زور پ  »ب
   ها پاسخ دهيد.با توجه به بيت زير، به پرسش - 33

 »مغــز و پوســتتاننــد بــيهمّكــه دون   كرَمَ ورزد آن سر كه مغــزي در اوســت«
  ها، آراية مراعات نظير ايجاد كرده است؟كدام واژه تناسب )ب             ؟اندجناس پديد آورده ها، با هم آرايةكدام واژه الف)    
  ، »چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست        نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست« بيتدر  -34

               ؟ام تناسب داردايه ،كدام واژه الف)
  هاي ديگر بنويسيد.معناي غير اصلي واژة ايهامي را مشخص كرده و تناسب آن را با واژه ب)

  زير، يك كنايه بيابيد و مفهوم آن را بنويسيد. بيتدر  - 35
ــرد؟« ــه ســر مــي ب ــدگاني ب ــه چــون زن  »بدين دســت و پــاي از كجــا مــي خــورد؟   ك

  ي زير، آراية مناسب را از داخل كمانك انتخاب كنيد.هابراي هريك از بيت - 36
 بخور تــا تــواني بــه بــازوي خــويش الف)

 كسي نيــك بينــد بــه هــر دو ســراي ب)
 بـــرو شـــير درّنـــده بـــاش اي دغـــل ج)
 چو صبرش نماند از ضــعيفي و هــوش د)

  ج

ـود در تــرازوي خــويش   عيَت بـ  كــه ســَ
 كـــه نيكـــي رســـاند بـــه خلَـــقِ خـــداي

 شــــلمينــــداز خــــود را چــــو روبــــاه 
ـــ ـــوار مح ـــوشز دي ـــه گ ـــد ب  رابش آم

  

  (استعاره/ مجاز)
  (تلميح/ تضمين)

  )كنايه /تشبيه(
  )حسن تعليل /(جناس

  قلـمرو فكـري
  معني هريك از عبارات زير را به نثر روان بنويسيد. - 37

ــف)  ــهال ــدادروزي ك ــوت روزش ب ــان ق ـــاه شـــل ب)   رس   مينـــداز خـــود را چـــو روب
ــ )ج ــه دوس ــار خــوردش ن ــه تيم ــه بيگان  مردان بار را به نيروي همت و بازوي حميّت كشــند. )د    تن

  معني ابيات زير را به نثر روان بنويسيد. - 38
 كــــرد آفريننــــده بـــــر تكيـــــه و شــــد   كــرد بيننــده ديـــده، را مــرد يقــين، الف)
 گــــوش بــــه آمــــد محــــرابش ديــــوار ز  هــوش و ضــعيفي از نمانــد صبرش چو ب)

  كند؟ اي ميان چه توصيهگوينده در بيت زير به جو - 39
ــر  بگيــر اي جــوان، دســت درويــش پيــر « ــتم بگي ــه دس ــيفكن ك ــود را ب ــه خ  »ن
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  ها پاسخ دهيد. با توجّه به ابيات زير به پرسش -40
 دســت و پــاييكــي روبهــي ديــد بــي«

 بــرد؟ كــه چــون زنــدگاني بــه ســر مــي
ــداي   ــنع خ ــف و ص ــد در لط ــرو مان  ف

  »؟خــوردبدين دست و پاي از كجــا مــي
 است» متحيّر شدن«كدام كلمه در مفهوم  - 2             چرا شخص در لطف و احسان خداوند متعجّب شد؟      - 1

  ها پاسخ دهيد؟ با توجّه به بيت زير به پرسش -41
 »مغــز و پوســتهمّتاننــد بــيكــه دون   كَرمَ ورزد آن سر كه مغــزي در اوســت«

  است؟شده مصراع دوم، افراد فرومايه را چگونه توصيف  - 2           بخشش است؟ از نظر شاعر چه كسي اهل احسان و - 1
 را بگيرد؟ لازمرنگ تصميم ، سبب شد كه درويش شوريدهكدام حيوانمشاهدة وضعيت  با توجه به بيت زير - 42

ــه زور  كزين پس نشينم به كنجــي چــو مــور  « ــيلان ب ــد پ ــه روزي نخوردن  »ك
                    روباه )ج              شير             ب)                       شغال الف)

  چيست؟» بستهكمر«ارت زير، مقصود از در عب -43
               »ابر خود برداشته.موري را ديدند كه به زورمندي كمر بسته و ملخي را ده بر«

  در بيت زير چيست؟» زنخدان به جيب فرو بردن«مقصود از  -44
ــب«  ــه جي ــدي ب ــرد چن ــرو ب ــدان ف ـــه  زنخ ـــبك  »بخشـــنده، روزي فرســـتد ز غي

  چيست؟  »كه سعَيَت بود در ترازوي خويش /بخور تا تواني به بازوي خويش«يت مقصود از مصراع دوم ب -45
  فراهم كردن آسايش »كه خلق از وجودش در آسايش است خدا را بر آن بنده بخشايش است/«به بيت با توجّه   - 46

  ديگران، چه اثري براي شخص دارد؟ 
  چيست؟» دو سراي«مقصود از » كسي نيك بيند به هر دو سراي/ كه نيكي رساند به خَلقِ خداي«در بيت  - 47
  مفهومي تأكيد دارد؟ شاعر در بيت زير، بر چه -48

 »شـــرط عقـــل اســـت جسُـــتن از درهـــا  گمــــان برســــدهرچنــــد بــــي ،رزق«
  ات زير، را بنويسيد.يمفهوم مشترك اب - 49

 * بخــور تــا تــواني بــه بــازوي خــويش
 آزمـــودن ر* چـــه در كـــار و چـــه در كـــا

 كـــه ســـعيت بـــود در تـــرازوي خـــويش  
  نبايـــد جـــز بـــه خـــود، محتـــاج بـــودن

  
  

  

  غم  تيمار: د)     غيرت، مردانگي، جوانمردي :حميتّ ج)    حالآشفته رنگ:شوريده ب)   نآفرينش، نيكويي، احسا صنع: الف) -1
  »ب«گزينة  - 4           متحيّر شدب) فروماند:        سنگيني: گرانيالف)  - 3                                        گريبان - 2
  درست ج)      نادرست        ب)               نادرست الف)  - 6شغال            ب)    چنگالف)  - 5
  حميّت       هميّت        حلاوت  هلاوت - 8         دون همّتان            ب) دون حمّتان  محراب        الف) مهراب - 7
  ترادفب)                 تضاد الف)  - 10               زندگاني           ب) زنده گاني           مينداز  الف) ميانداز - 9
  قرار گرفتن واژه در جمله، »ب«گزينة  - 12                     مغز و پوست           تضاد         مغز و سر   تضمّن -11

كميليـتپاسخ سـؤالات
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  خويشاوند  و آشنايي نداشت  خويشفريدون هيچ  ب)          خود         خويشبخور تا تواني به بازوي  الف) -31
  بخشايش خدا  بخشايشرا  خدا      فكِّ اضافه است.  ،»ب«نشانة مفعول است امّا در مصراع  ،»را«حرف » لفا«در مصراع  -14
  )              تيمارش خورد  تيمار خوردش( اليهمضافٌ ب)    )        او را بلند خواهد  خواهد بلندش( مفعول نشانة الف) -15
  متمم  روباه            مفعول  خود          منادا   دغل           مسند  شير - 16
  اليهمضافٌ   وابستة پسين: خدا             صفت شمارشي دو           صفت مبهم   هر پيشين: ةوابست  - 17
  )....از اوچنگ،  چو(متمم  )د       (نه دوست تيمار خوردش)    لفظي  )ج             تضاد ب)                عطفحرف  الف) -18
                    چنان )د            سيرج)         »كز«در » كه«) ب    قرار گرفتن در جمله      الف) - 19
   )هر دو مفعول هستندروزي ( - 21                                                           دست درويش پير/ خود / دستم سه گروه: - 20
  از تو ماند چو شير  - 23               درست د)       درستناج)         نادرستب)       درست   الف) - 22

                سعدي / مثنوي - 25                               جاميبهارستان:            وحشي بافقيفرهاد و شيرين:  - 24
  »الف«گزينة  - 27                          ش بخشايش و آساي  كلمات قافيه               است   رديف -26
    سير و شير  -29        كنجي نشينم                              شبهوجه   مور    بهمشبّهٌ - 28
                   (جوان و پير) تضاد       (كمك كردن)      دست گرفتن كنايه: - 30
  به كار رفته است. » نندمثل و ما«زيرا در معني  ،»الف« گزينة -31
  هاي قدرتمندانسان  پيلان   هاي ضعيف و ناتوان            انسان  ورم -32
  مغز و پوست و سر )ب                سر و در )الف - 33
         ، تناسب دارد.»و استخوان رگ و پوست«با  ،»دست« ب)               چنگ الف) -34
  »سپري مي كند« از كنايه »به سر مي برد« - 35
  )گوش (هوش و د) جناس  تشبيه (چو روباه شل) )ج  م)كُسِنفُ اَم لِنتُ حسَ م اَنتُحسَن اَ (اِ  تلميح ب) (قدرت)    مجاز: بازو الف) - 36
         .دازنمثل روباه شَل، خود را از كار و حركت ني ب)               خداوند غذاي روزانه را به او عطا كرد. الف) - 37
  كنند.مردان، بار را با عزم و اراده و غيرت خود حمل مي )د                           آشنا و بيگانه، غم او را نخوردند. )ج        

  رساني خداوند توكل كرد.كرد. بر اين اساس رفت و به روزي واقع بينرساني خدا، ديدة او را باور قلبي درويش به روزي الف) - 38
  ه خاطر ناتواني، صبر و هوش براي او نماند، صدايي از ديوار عبادتگاه به گوشش رسيد.وقتي ب ب)       

  به افراد نيازمند پير كمك كند نه اينكه كار و فعّاليتي نكند و خود در انتظار كمك ديگران باشد. - 39
  د  فرومان )2             ؟شوداش سپري ميبه خاطر اينكه روباه ناتوان چگونه زندگي )1 -40
      عقل هستند و فقط ظاهري انساني دارند.ها نادان و بيآن - 2             كسي كه از عقل و فكر برخوردار باشد.    - 1 -41

       آماده                               - 43                                    روباه                          - 42
  رسد.نتيجة كوشش تو به خودت مي - 45                                   دن نشستن و كوشش نكر -44
                    دنيا و آخرت - 47                               .شودميعفو الهي شامل حال او  - 46
  . و زندگي به خود متكّي بودن، در كار - 49                              تلاش و كار براي كسب روزي -48
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          اولنوبت  -تأليفي  الاتسؤ                           1آزمون  شماره                           
 نمره   نمره) معني واژه، املا و دستور7(قلمرو زبانيالف) رديف 

 نمره) 75/0(         .                                                هاي مشخص شده را بنويسيديك از واژهمعني هر  1

  كه مرغ آن چمنم رضوانرَوم به گلشن ) 2                                                دومي هيجان لُكّه فرطِ از ) 1
               آورجواب مي خيرخيردادم و ها را به خادم ميمن نامه) 3

 ،»كند.كه مراحل سير و سلوك را پشت سر گذاشته و سالكان را راهنمايي و هدايت ميآن«عبارت   2
  نمره) 25/0(          در توضيح كدام واژه آمده است؟                                                                            

  معجذوب د)               سالك ج)                مريد ب)             مراد الف)
  نمره) 5/0(                                                                   انتخاب كنيد.       ،املاي درست را از داخل كمانك   3

  .دل از قونيه بركند و عزم كرد كه ديگر بدان شهر پرغوغا بازنيايد )ناگزير /يرذناگ( شمس الف)
 .هاي توپ روس، باز شدگلوله سفير) /صفير( سپيدة فرداي گنجه با نهيب و ب)

  نمره) 5/0(            را بنويسيد.              بيابيد و درست آننادرستي املايي يك  رد زير،يك از موادر هر  4
  مولانا، چشماني جذاّب داشت و از نظر اخلاق و صيرت، ستودة اهل حقيقت بود.) الف
  ربت را خطر بسيار است.غ؛ نهايتِ بُعد اختيار كردم، كه من طاقتِ قُرب ندارم )ب

  نمره) 1(     يد.             ويسنشكل صحيح هريك را ب ي وجود دارد.املايچهار غلط زير،  گروه كلماتدر   5
  –لقا مهِ خوش –منبع بي شاعبه  –هزاهز و غريو  –خطوات متغارب  –نحج البلاغه  –طوع و رغبت «    

  »حرص و استصقا –مرثيه و تعزيه     
  نمره) 5/0(                     »فروغ خرگه خوارزمشاهي          گشت پنهاندر آن تاريك شب مي«بيت در   6

                             كدام واژه نقش مسندي دارد؟ ب)          بيت را بر اساس ترتيب اجزاي جمله مرتب كنيد. الف)
  نمره) 5/0(»      ر در بابيست سويِ بونصها گُسيل كرده شود، تو بازآي كه پيغاميچون نامه«در عبارت   7

  .را بنويسيد »پيغام«نقش دستوري  ب)                فعل مجهول را مشخص كنيد. الف)
  يد.نقش دستوري يكساني دارد؟ به نقش مشترك اشاره كن ،، با كدام واژه»چنان«واژة بيت زير،  در   8

  نمره) 5/0(   »ســير؟چه باشــي چــو روبــه بــه وامانــده    نــد چــو شــيراچنان سعي كن كــز تــو م«
  نمره) 5/0(                           دهيد.                                          ها پاسخبه پرسشزير،  با توجه به متن  9

 ».نهادها ميمرگي برادرانش، شوري در جان ْپيش در دفاع و ،با اين همه، پيشگامي حاكم شهر، جوادخان«
 كند؟، از چه نقشي تبعيت مي»معطوف«واژة ب)                        ، را بنويسيد.»شوري«ش دستوري نقالف) 

  يد.يك وابستة شاخص مشخص كند)            كدام واژه در نقش تبعي بدل به كار رفته است؟   ج) 

  نمره) 1(                                             .يدكنمشخص  با ذكر نوع آن راوابسته هاي پيشين زير،  متندر   10
  براي من قصه هاي شيريني مي گفت كه او و مادرم، هر دو، آنها را از مادربزرگشان به ياد داشتند. از اين مادربزرگ 

  زياد حرف مي زدند.
  نمره) 5/0(                                          .كنيد مشخص، را »وابسته«و » هسته«بيت زير، جملة  جملة در  11

ــي« ــوشم ــوي او گ ــه س ــدر، ب ــاموش   داشــت پ ــت خ ــنيد، گش ه ش ــّ ــاين قص  »ك
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  نمره) 5/0(                                                    يد. كن بررسيزير،  ، را در دو بيت»شد«تفاوت معنايي فعل  12
ــف)  گيـــرشـــد چـــون مـــهِ ليلـــي آســـمان    چــون رايــت عشــق آن جهــانگير ال

ــردب)  ــده ك ــده بينن ــرد را دي ــين، م شــــد و تكيــــه بــــر آفريننــــده كــــرد    يق
  هاي ادبينمره) حفظ شعر و آرايه5(ب) قلمرو ادبي  
  نمره) 1(انتخاب كنيد.                                                        ،را از داخل كمانك بيتهر  ادبي مناسبآراية  13

ـــف) ـــرين حـــال گـــردداگـــر لطفـــش  ال  )تضـــــاد /كنايـــــه( همـــــه ادبارهـــــا اقبـــــال گـــــردد   ق
ــق   گرچـــــه ز شـــــراب عشـــــق مســـــتم ب) ــتمعاش ــه هس  )جنــاس /(اســتعاره تــر از ايــن كــنم ك
 يهام تناسب/ ايهام)(ابا دست، اشارتم كرد كه عزم سوي ما كن    در خواب دوش، پيري در كوي عشق ديــدم )ج
ــو لنگــر گر )د ــام ت ــار ن ــاني    فــت كشــتي عشــقكن ــو آرامشــي اســت طوف ــاد ت ــه ي ــا ك ــاقض)(بي ــاد/ تن    تض

  نمره) 25/0(            چه آراية ادبي مشهود است؟                           عبارت زير، مشخص شده در  قسمتدر  14
  »رفته بود.. گرد و غبار سپاهيان، آسمان تبريز را فراگتيغ مي كشيدآفتاب داشت  صبحِ حركت فرارسيد.«

ــازه   گون امواج لــرزاندر آن سيماب«در بيت  15 ــال ت ــيخي ــواب م ــداي در خ   نمره) 5/0(  »دي
  مفهوم كنايي مصراع دوم را بنويسيد. )ب                ، با كدام واژه، ارتباطي مبتني بر تشبيه دارد؟»امواج«واژة الف) 

  نمره) 25/0(    كدام واژه، مفهومي غير حقيقي (مجاز)، را اراده كرده است؟با بيان  زير، عبارتدر نويسنده  16
  ».ها به شمشير بياورده باشد و بتان شكسته و پاره كردهزو از بتخانهغَ هزرَي كه سلطان محمود ب«

  نمره) 5/0(                  در بيت زير، شير و روباه، نماد چه كساني هستند؟                                               17
ــورد  بخـــت را شـــير خـــوردشـــغالِ نگـــون« ــير خ ــاه، از آن س ــد آنچــه روب  »بمان

«   نمره) 5/0(                                             . ه و آن را بررسي كنيددرا مشخص كر» استعاره«در بيت زير،  18
 هــاي زريّــنهــاي شــيرين، بــه بهانــهبه ترانه«

  

» لقــا راكشيد سوي خانه، مــهِ خــوبِ خــوشب  
   

  نمره) 5/0(                                                             كلي درست پُر كنيد.جاهاي خالي عبارت زير را به ش 19
  »است. .............آزاد شده .......... از ....... متن زير، برگرفته از كتاب زندان موصل، خاطرات اسيرِ «
سواد چنداني ندارند و  ،ها در اردوگاهگذشت كه متوجّه شدم، چند نفر از بچّهمي 4چند ماه از ورودم به زندان موصلِ «

ريزي منظّم، خواندن و خواندن و نوشتن برايشان سخت است. تصميم گرفتم براي استفادة بهتر از وقتم، با برنامه
                                                                                                  »نوشتن به آنان ياد دهم.

  نمره) 1(                          يد.                                              ويسنبهاي زير، بيتهريك از  مصراع ديگرِ  20
ـــف  ......................) ..........................................ال

  

ــــــروزه  ــــــامشــــــاهد آن روضــــــة في  ف
  

   ..................................................................................  دي، شيخ با چراغ همي گشــت دور شــهر) ب
  نمره) 5/0(                                                           هريك از آثار مقابل را بنويسيد.   آفرينندگاننام  21

    آغازگري تنها:     عباس ميرزا، ب)                       اسرارالتوّحيد: الف)
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  نمره) معني و مفهوم نظم و نثر و درك مطلب 8( قلمرو فكري ج)  
  هاي زير را به نثر روان بنويسيد.معني هريك از متن 

 ر اوســتكــرم ورزد آن ســر كــه مغــزي د  22
  

ــت   ــز و پوس ــي مغ ــد ب ــه دون همتانن  ك
  

  نمره) 1(            
 

  نمره) 5/0(                                                            جامه بگردانيد و تَر و تباه شده بود. ه،از آن جهان آمد اميرِ  23

  مستي بر ســر هــر قطعــه زيــن خــاك ز  24
 

 خـــدا دانـــد چـــه افســـرها كـــه رفتـــه 
  

  نمره) 75/0(           
  نمره) 5/0(    .هاي باز و نورگير، گريزان هستنداند، از پنجرهدريچه عادت كردههاي تاريك و بيمردمي كه به خانه   25

  نمره) 75/0(                       هر مقام، بر كاركرد. آفريد، وسايط گوناگون در حق تعالي چون اصنافِ موجودات مي  26
                                                                                             

  نمره) 5/0(                                                      »زود باشد كه اين پسر تو، آتش در سوختگان عالم زند.«گفت:  27
  

 درك مطلب)د  
يافته نويسنده چگونه با ندانستن معني بعضي از لغات، مفهوم كلام سعدي را درمي زير، متنبا توجه به  28

  نمره) 5/0(                                                                                                                                است؟
بختانه، دامنة كلام و معني به قدر كافي وسعت داشت كه ندانستن مقداري لغت، مانع از برخورداري ما نگردد. خوش«

  ».يافتيمفهميديم، از بيت ديگر مفهومش را درمياگر يك بيت را نمي

  نمره) 5/0(                                  ؟         انددمي مولانا چه چيزي را ماية دريغ و افسوسزير،  بيت در  29
ــغ!« ــغ! دري ــو دري ــريّ و، مگ ــن مگَِ ــراي م  ب

        

ـــه دامِ   ـــغ آن باشـــد ب ـــو دراُفتـــي، دري  »دي
    

  نمره) 5/0(                                                                   را بنويسيد.زير، و عبارت بيت  مفهوم مشترك  30
  .گفت: شما در گلِ منگريد، در دل نگريدا ملايكه ميحكمت ب

ــــين   تـــو ز قـــرآن اي پســـر، ظـــاهر مبـــين« ــــر ط ــــد غي ــــو، آدم را نبين  »دي
  نمره) 5/0(                                                                      به چه مفهومي اشاره شده است؟ زير،  در عبارت  31

  »ر ميان بازار مشغول تواند بود، چنانكه يك لحظه از حق تعالي، غايب نشود.مرد بايد د«

  نمره) 5/0(       ؟                                                    كنداي از نبرد را وصف ميصحنهشاعر در بيت زير، چه   32
 ريخــتولي چندان كه برگ از شاخه مي«

  

 »كــردشــكفت و بــرگ مــيدوچندان مــي  
 

  نمره) 5/0(                                               ؟هاي اخلاقي برخوردار استاز كدام فضيلتزير، عبارت دة گوين 33
  »چه به كارآيد؟، بال اينزر و وَ چه دارم و اندك است قانعم، وِ چون به آن«

  نمره) 5/0(                                                         ده است؟           كردر بيت زير، بر چه مفهومي تأكيد سعدي  34
ــــي« ــــد ب ــرطِ   گمــــان برســــدرزق هرچن ــا ش ــتن از دره ــت جسُ ــل اس  »عق

  نمره) 5/0(                                                      خانة كعبه را چگونه توصيف كرده است؟ در بيت زير،شاعر  35
 گــــه جملــــة جهــــان اوســــتحاجــــت«

  

 »وســـــتمحـــــراب زمـــــين و آســـــمان ا 
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نامة تشريحيپاسخ   
  
  

            آسان، سريع: خيرخير )3            بهشت :رضوان )2            بسياري :فرط )1 -1
  قربت  غربتب)         سيرت  صيرتالف)   -4                صفير ب)          ناگزير الف) -3   »         الف«گزينة  -2
                      قاساست  استصقا              بهئشابي  شاعبهبي                متقارب  متغارب        البلاغهجهن  البلاغهنحج  -5
                     پنهان )ب       گشت.فروغ خرگه خوارزمشاهي، در آن تاريك شب، پنهان ميالف)  -6
             ب) نهاد            لف) گسيل كرده شود     ا -7
             خان) د           جواد خان) ج             متممب)           مفعولالف)  -9                     )هر دو واژه، نقش قيدي دارند.(چه  -8
          صفت اشاره  اين           صفت مبهم  هر -10

  اين قصه شنيد جملة وابسته                گشت خاموش سته جملة ه -11  
  دهندة تغيير و دگرگوني است.  به صورت فعل اسنادي، به كار رفته و نشان الف) - 12

  ، كاربرد دارد.»رفت«فعل غير اسنادي، در معناي ب) 
          )آرامش طوفاني( تناقض) د           »وشد«سب در واژة اايهام تن) ج        )مست و هست(جناس ب)          تضادالف)  -13
               اي به ذهنش رسيد.فكر تازهب)          سيمابالف)  -15                                 كنايه (طلوع كرد) -14
  هاي ضعيف و تنبل    انانس  روباه   هاي كوشا و متكي به خودانسان  شير - 17          )مجاز از قدرت/ جنگ( شمشير - 16
  »كامور بخشايش«از » صغر رباط جزيا« -19                        است. استعاره از معشوق، (ماه)مَه  -18

            كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوستب)          نادره كبكي به جمال تمام    الف)  - 20  
  عظيمجيد واب)          محمد بن منوّرالف)  - 21
  .عقل هستندهمت، نادان و بيكند؛ زيرا افراد پست و كوتاهآن وجودي كه از عقل برخوردار باشد، بخشش مي - 22
  .و كوفته شده بود خيسو  هايش را عوض كردپادشاهِ از مرگ نجات يافته، لباس - 23
  .انداني جان خود را فدا كردهداند كه به خاطر عشق به وطن، براي هر قطعه از اين سرزمين، چه پادشاهخدا مي - 24
  .هاي نو و انقلابي گريزان هستندها و حركتاند، از انديشههاي كهنه عادت كردهمردمي كه به افكار محدود و سنّت - 25
  .هايي استفاده كردآفريد، در ساختن هر موجود از واسطهخداوند بلندمرتبه، وقتي انواع موجودات را مي -26
  .كندر تو، در ميان عاشقان جهان، شور و هيجاني ايجاد ميبه زودي اين پس - 27
   و ابيات بعدي معنيكلام و  دامنةبه كمك وسعت  -28
  .اينكه انسان، در دام شيطان قرار گيرد و اسير هوا و هوس شود - 29
  نفي ظاهر و توجه به باطن - 30
  پرداختن به زندگي اجتماعي همراه با عبادت حق -31
        شدند.غول، با وجود اينكه عدّة زيادي از آنها كشته ميافزوني سپاه م - 32
  قانع بودن - 33
  .روزي، مقدرّ است اما تلاش براي كسب آن، شرط عقل است -34
  عبادتگاه اهل زمين و آسمان   /محلّ برآورده شدن آرزوهاي همة مردم - 35
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 ستايش  
  بخشش، نيكويي            :احسان
  ؛ سيه روزيبختي،  بد :*ادِبار

   متضادّ اقبال           
   سعادتبختي، خوش :*اقبال
آن است كه خداوند،  :*توفيق

اسباب را موافق خواهش بنده، مهيّا 
كند تا خواهش او به نتيجه برسد؛ 

  سازگار گردانيدن        
   گمراهيبد انديشي،  :*راييتيره

آنچه براي  :*بخشچاشني
اثربخشي بيشتر كلام به آن اضافه 

   شود.مي
   شيريني :*حلاوت
  همراه :قَرين
  خوار و زبون :*نژَنَد

  يكمدرس     
پوشي از گناه عفو، چشم :بخشايش

   كسي
   غم :تيمار

   گريبان، يقه :*يبج
   دست :چنگ
نوعي ساز كه سرِ آن  :*چنگ

   خميده است و تارها دارد.
  غيرت، جوانمردي،  :*حميّت

   مردانگي            
   زاهد :درويش
   حيله گر، ناراست :*دَغلَ
، داراي كوتاه همّت :*همّتدون

   كوتاه انديشهطبع پست و 
  رزق، غذاي روزانه  :روزي

   چانه :*زنَخَدان

   خانه، محلّ اقامت :سرا
   دست و پاي از كارافتاده :*شلَ

جانورِ پستانداري است  :*شغال
از تيرة سگان كه جزو رستة 

   گوشتخواران است.
   حالآشفته :*شوريده رنگ

   ، آفرينشنيكويي و احسان :صُنع
 ،پنهان، نهان از چشم :*غيب

عالمي كه خداوند، فرشتگان و 
   در آن قرار دارند.

  متحيرّ شدن :*فروماندن
   رزق روزانه، خوراك، غذا :*قوت 

   سنگين :گران
   عبادتگاه :محراب
  اراده، عزم :همتّ

  مدودرس   
   جمع طبيب، پزشكان :*اطباّ

   بزرگان :اعيان
   مجروح، خسته :*افگار

   كم، ناچيز :اندك مايه
   خدا، آفريدگار :*يزدا

   موضوع :باب
  اجازة حضور دادن    :باردادن

   پرندة شكاري :باز
   مجسّمه :بتُ

   سوار شدن :*برنشستن
   خبر خوش :بشارت

   ترديدشك، بيبي :*شبهتبي
   كاسه :تاس

  اضطراب و پريشاني :تشويش

مُهر يا امضاي پادشاهان و : *توقيع
بزرگان در ذيل يا بر پشت فرمان يا 

           نامه
  مُهر زدن يا امضا كردن  :توقيع كردن

   هر چيز گستردني، فرش :جامه
       هنگام چاشت،  :*چاشتگاه

   نزديك ظهر                  
  خدمتكاران :*حَشمَ
  : مال، ثروت حُطام

   هاها، قدمجمع خُطوه، گام :*خُطُوات
   سريع، آسان :*خيرخير
 هريك از سپاهياني  :*خيلتاش

  باشند كه از يك دسته              
  نياز، ضرورت   :*دربايست
   سالم، تندرست :*درُسُت
  پول نقره يا طلا، درهم       :درَِم
  چرم و پوست     :*دوَال

   يك لايه، يك پاره :*يك دَوال
   دامنة سبز كوه، صحرا :*راغ

  اجازة ورود پيدا كردن   :راه يافتن
  عامّة مردم     :رعيتّ
   رقعه، نامة كوتاه، يادداشت :*رُقعت

  نوشتن :رقم كشيدن
   باغ، گلزار :*روضه

  نابود شدن،  :*زايل شدن
   برطرف شدن                    

  قراضه و خردة زر،  :*زَرِ پاره
   زر سكّه شده              

  : پاك و منزّه است خدا*سُبحانَ االله
  رود (براي بيان شگفتي به كار مي 

           »)شگفتا«معادل    
   ستاندن، دريافت كردن :*سِتدَن
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    جدول نموداري تاريخ ادبيات

  شـــرح نكات مهم  شاعر/ نويسنده  عنوان متن  شماره درس  رديف
  هاي اوست.يكي از سروده» فرهاد و شيرين« مثنوي   وحشي بافقي  لطف خدا  ستايش  

1  
  يكم
  ادبيات
  تعليمي

  نگاشته.» نثر آميخته به نظم«را به  ،»گلستان«. كتاب 1  سعدي  نيكي
گنج حكمت

  .از آثار اوست »نثر آميخته به نظم«، »بهارستان«  جامي  )همت(

2  
   دوم
  ادبيات
  تعليمي

  از اوست. » تاريخ بيهقي« كتاب  ابوالفضل بيهقي   بُست قاضي
  شعرخواني 

  ) زاغ و كبك(
  هاي اوست. از سروده ،»الاحرار ةحفتُ « مثنوي   جامي

3  
  

 سوم
  ادبيات
  پايداري

را در » الدين خوارزمشاهجلال«شاعر در اين شعر، مقاومت   حميدي  مهدي   در امواج سند
  به تصوير كشيده. ،»چهارپاره«برابر حملة مغولان، در قالب 

  چهارپاره
 (دوبيتي پيوسته)   

 -  

. آهنگ تشكيل شده استوزن و همهم چند بندِاين شعر از  .1
   .هر بند، شامل چهار مصراع است   
رود و به كار مــي مضامين اجتماعي و سياسيبراي طرح . 2

   است. بوده و تاكنون ادامه يافته دورة مشروطهرواج آن، از 
، »الشعراي بهارملك«هاي در سروده هاي اين قالبنمونه. 3
  . است آمده» فريدون توللّي«و» فريدون مشيري«

  گنج حكمت 
  ) چو سرو باش(

  سعدي است. » گلستان«از حكايت هاي » چو سرو باش«   سعدي

5  
 پنجم
  ادبيات
  پايداري

   مجيد واعظي  آغازگري تنها
  ، از اوست.»عباس ميرزا، آغازگري تنها«كتاب . 1
   ،»عباس ميرزا«مقاومت  سپاهيان   . موضوع اين كتاب،2
  . ست»هاحملة روس«شاهزادة قاجار، در برابر  

 خوانيروان
  از اوست.  ،»زندان موصل«كتاب . 1  كامور بخشايش  ) تا غزل بعد( 

. آمده» اصغر رباط جزي«خاطرات اسيرِ آزاد شده، ، كتابدر اين  .2

6  
ششم 
  ادبيات
   غنايي

  اوست.  داستانياز آثار  ،»ليلي و مجنون« مثنوي  اينظامي گنجه   پروردة عشق
 گنج حكمت

  به نثر در شرح حال عارفان از آثار اوست. ،»تذکرة الاولᘮا« عطار نيشابوري     ) مردان واقعي(

7  
هفتم 
  ادبيات
  غنايي

الدين رازي نجم   باران محبت
   معروف به دايه

  »آميخته به نظم نثر«، در قالب »مرصادالعباد« .1
   از اوست. موضوع عرفان با      

  شعرخواني 
  ) آفتاب حُسن(

الدينجلال
   محمد مولوي

  اوست.  سروده هاي عرفانياز » غزليات شمس. «1
  در اين كتاب آمده است. » آفتاب شمس«. غزل عاشقانة 2

8  

  هشتم 
ادبيات سفر 

  و
   زندگي

   در كوي عاشقان
   بديع الزّمان فروزانفر

به نثر  ،»مولويزندگاني جلال الدين محمد مشهور به «
 وي در لابه لاي متن، از اشعار مولوي استفاده كرده. از اوست. 

  در سفر پدرش به نيشابور هديه داد. را به مولوي، »اسرارنامه«. شيخ عطار، كتاب 1
  سرودن كه انگيزة از مريدان مولوي هستند، »الدين چلََبيحسام«و  »الدين زركوبشيخ صلاح«. 2
  از عارفان هم روزگار مولانا هستند.» فخرالدين عراقي«و  »سعدي« مثنوي را در او ايجاد كردند. 
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  عباراتمفاهيم  مشترك ابيات و جمع بندي                                          
ــا   گمـــان برســـدرزق هرچنـــد بـــي *  - 1 ــتن از دره ــت جسُ ــل اس ــرط عق  ش
 چه باشي چــو روبــه بــه وامانــده ســير؟   چنان سعي كن كز تو ماند چــو شــير *  

  دعوت به تلاش و كار براي كسب روزي مفهوم مشترك:
ــته   ســـحر ديـــدم درخـــت ارغـــواني *  - 2 ــام خس ــه ب ــر ب ــيده س ــانيكش   ج
ــوان  ــوش ارغ ــه گ ــتم:ب ــته گف ــي  آهس ــر ديگران ــه فك ــوش ك ــارت خ  به

ــداي   كسي نيك بينــد بــه هــر دو ســراي *   ــق خ ــه خل ــاند ب ــي رس ــه نيك  ك
  دعوت به نيكي و به فكر ديگران بودن مفهوم مشترك:

ــودن   چــه در كــار و چــه در كــار آزمــودن *  - 3 ــاج ب ــود، محت ــه خ ــز ب ــد ج  نباي
ــه    بخور تــا تــواني بــه بــازوي خــويش *   ــويشك ــرازوي خ ــود در ت عيَت ب ــَ  س

  زندگيبه خود متّكي بودن در كار و مفهوم مشترك: 
    من مُستَحقِ نشناسم كه زرَ به ايشان توان داد و مرا چه افتاده كه زَر، كسي ديگر بَرَد و شمارِ آن به قيامت مرا بايد داد؟! *  - 4

ــزا   دل شــوحساب خود اينجا كن، آسوده   *  ــه روز ج ــيفكن ب ــود را م ــار خ  ك
                       حسابرسي اعمال در همين دنيامفهوم مشترك: 

ـــاي   *  - 5 ـــويش پ  او كـــرد بـــه تقليـــد جـــاي در پـــيِ  بازكشـــيد از روش خ
كشــــيد  قلــــم او رقمــــي مــــي وز   كشــيدقــدم او قــدمي مــي بــر *  

  خام و كوركورانه تقليدمفهوم مشترك: 
ــه!   خــاك زيــن قطعــه هر سر بر مستي ز *  - 6 ــه رفت ــرها ك ــه افس ــد چ ــدا دان  خ
  تا در اين ره چه كنــد همـّـت مردانــة مــا   ايمدر ره عشق وطن، از سرِ جان خاسته *  

  فشاني در راه وطنفداكاري و جان مفهوم مشترك:

  ها تا به آنجا بود كه دشمن را هم به تحسين و اِعجاب واداشت.رغم محروميّتافسران عزيز، علي هاي شمافشانيجان * - 7

 كه گــر فرزنــد بايــد، بايــد ايــن ســان!  به فرزنــدان و يــاران گفــت چنگيــز *
  حريفتحسين دشمن از شجاعت مفهوم مشترك:

ــــير دارد *  - 8 ــــه دل، اس ــــت ك ــــــــذير دارد   دانس ــــــــه دواپ  دردي ن
 روز اول رنگ اين ويرانه، ويران ريختنــد   تعمير دل بگذر كه معماران عشق از سرِ *  

  ناپذيري عشقدرمان مفهوم مشترك:
ــزاف *  - 9 ــن گ ــارب از اي ــو ي ــاريگ  توفيــــق دهــــم بــــه رســــتگاري   ك

ــق *  ــودَعش ــاران بُ ــار بيك ــازي، ك ــار؟  ب ــه ك ــاران چ ــار بيك ــا ك ــاقلش ب  ع
  دانستن عشق نكوهيده و ناپسند مفهوم مشترك:
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ـــد آن ســـر، كــه او خواهـــد بلنــدش)1 ــــد آن  بلن ــــدش خواهــــداوكــــهدل،نَژنَ   عزّت و ذلّت، به دست خداست نژن

      نظم حاكم بر جهان آفرينش كــم نــي و بــيش باشــد مــوي يــك نــي كــه  عـــالم نهــــاده وضــــع ترتيبــــي بـــه)2
ـــر) 3 ــــش اگ ــــن لطف ــــال قَري ـــردد ح ـــــــال ادِبارهــــــا همـــــــه   گ ــــــردد اقب    است بختينيك عامللطف خدا،  گ
ــــه   پـــاي نهـــد ســـو يـــك او توفيـــق وگـــر) 4 ــــدبير از ن ــــار ت ــــد ك ــــه آي    الهي بر تدبيربرتري توفيق  راي از ن
ـــــد روشـــــنايينبخشـــــد گـــــر راخـــــرد)5 ـــــابمانَ ــــــدت ـــــرهدراب ـــــيتي   از لطف خداست عقل قدرت فهمراي

ــــه راهايـــندرباشـــد آن عقــــل) كمـــال6ِ ــــدك ــــتمگوي ــــاهازنيس ــــيچ، آگ       ناتواني عقل در شناخت خداوند ه
ـــــه و شــــد  كـــرد بيننـــده ديــــده، را مـــرد يقـــين،) 7 ـــــر تكي ــــده ب ــــرد آفرينن   رساني خداوندتوكّل بر روزيك

ـــل)8 ـــاش، اي دَغَ ـــده ب ـــير درنّ ـــرو ش ل  ب ــــَ ــــاه ش ــــو روب ــــود را چ ــــداز خ   به خود متّكي بودن در كارمَينَ
ـــه اوســتدرمغــزي كــه ســر آن ورزدكَرمَ)9 ـــددونك ـــيهمتّانن ـــزب ـــت و مغ  نشانة خردمندي است، شبخشپوس

  پادشاهي شكوه و قدرت نابوديفــــــــروغ خرَگــــــــه خوارزمشــــــــاهي  پنهــانگشــتمــي شــب تاريــكْآندر) 10

ــدان  ريخــتمــي شاخه از برگ چندان كه ولي) 11 ــي دوچن ــكفتم ــرگ و ش ــي ب ــردم   زياد بودن سربازان مغولك

  فشاني براي حفظ وطنجانرفتـــه كـــه ســـرهاآناســـتبســـيارچـــه ملُــك ايــن از خــاكي وجــب هــر پاس به)12

ـــاد) 13 ـــوزنده  چـــو آتـــش در ســـپاه دشـــمن افت ـــي س ـــم كم ـــش ه ـــدز آت ـــر ش    الدّينتوصيف شجاعت جلال ت

ــداد  گذرد دل مَنهِ كه دجله بســيبه آنچه مي) 14 ــت در بغ ــد گذش ــه بخواه ــس از خليف   گذرا بودن روزگارپ

ـاش آزاد كــريمگرت ز دست برآيد چو نخل بــاش)15 بخشندگي و آزادگي        توصيه به  ورَتَ ز دســت نيايــد چــو ســرو بـ
ـــــاش  شــكن بــاشچــون شــير بــه خــود ســپه)16 ـــــتن ب ـــــال خويش ـــــد خص   هاي خويشمتّكي بودن به توانايي فرزن

ـــه ســـينه پُرجـــوش) 17   درگاه الهياظهار بندگي به  چــــون كعبــــه نهــــاد حلقــــه در گــــوش   آمـــد ســـوي كعب

ــــــنايي  گوينـــــد ز عشـــــق كـــــن جـــــدايي)18 ــــــق آش ــــــت طري ــــــن نيس                           در عشقوفاداري  اي

  متوسّل شدن به خانة خداكـــــامروز مـــــنم چـــــو حلقـــــه بـــــر در  گفــــت گرفتــــه حلقــــه در بــــرمــــي)19

ـــاري )20 ـــزاف ك ـــن گ ـــا رب، از اي ـــو ي ــــــتگاري  گ ــــــه رس ــــــم ب ــــــق ده   براي رهايي از عشق از خداياري توفي

ـــت) 21 ـــتحاج ـــان اوس ـــة جه ـــه جمل   كعبه، عبادتگاه همة حاجتمندان مِحـــــرابِ زمـــــين و آســـــمان اوســـــت  گ

ـــر چــــون رايــــت عشــــق آن جهــــانگير)22 ـــمان گي ـــي آس ـــه ليل ـــون مَ ـــد چ   پرآوازه شدن عشق مجنون ش

ــــــتم  پـــــروردة عشـــــق شـــــد سرشـــــتم) 23 ــــــاد سرنوش ــــــق مب ــــــز عش   فطري و ازلي بودن عشق ج

ــــــير دارد) 24 ــــــه دل، اس ــــــت ك ـــــــــــــذير دارد  دانس ـــــــــــــه دواپ   ناپذيري درد عشقدرماندردي ن

        ناتواني عقل در حل مشكلات هـــا رابگـــذار كـــه دل حـــل بكنـــد مســـئله مينــديشيك بار هم اي عشق من از عقل)25
ــــرون  گــر مــن نظــري بــه ســنگ بــر، بگمــارم )26 ــــوخته بي ــــي س ــــنگ، دل   هابر پديده عنايت الهياثرگذاري  آرماز س
 است در عين آشكاري، پنهانا خد صــــنعتِ پنهــــانم، آرزوســــت آن آشــــكارْ   اوســتهــا ازها و همه ديدهپنهان ز ديده )27

ــت   آرزوســتبنماي رخُ كــه بــاغ و گلســتانم)28 ــراوانم آرزوس ــد ف ــه قن ــب ك ــاي ل   آرزوي ديدار معشوق بگش
ـــر )29 ـــق ب ـــتر عش ـــدسرنش ــامش دل   رگ روح زدن ــد و ن ــرو چكي ــره ف ــك قط ــد ي   است دل، حاصل عشق و روح ش
  تعلّقي و آزادگيبي گمــان مبــر، كــه مــرا درد ايــن جهــان باشــد  به روز مرگ، چو تــابوت مــن روان باشــد ) 30
ــد   كدام دانه فرو رفت در زمين كــه نَرُســت)31 ــان باش ــن گمُ ــانت اي ــة انس ــه دان ــرا ب   از مرگ/ معادزندگي پس  چ
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  :1پيوست 
   تشبيه: - 1

  ادّعاي همانندي و اشتراك چيزي است با چيز ديگر در يك يا چند صفت.  
  ادات تشبيه - 4وجه شبه          - 3به           مشبّهٌ  - 2مشبّه      - 1   اركان تشبيه:

  شود.چيزي  به آن مانند مياسمي كه به: مشبهٌّ - 2                  شود. اسمي كه مانند مي مشبهّ: - 1
  دهند.هايي كه شباهت را به وسيلة آنها نشان ميواژه ادات تشبيه: - 4      صفت مشترك بين دو اسم  وجه شبه: - 3

  ... . و  چون، چو، مانندِ، مثالِ، به سان، به رنگ، به كردار، همچون اين ادات، اغلب عبارتند از:
  اماّ وجود بقية اركان ضروري نيست.  به) الزامي استطرفين تشبيه (مشبّه و مشبهٌّ وجودبراي ساختن يك تشبيه،  - 1 :توجهّ

  گويند.مي اضافة تشبيهياليه به كار رود، به تشبيهي كه به صورت مضاف و مضافٌ - 2         
  بهمشبهّ  مشبهّ  بيت

ــــه   مــور چــو نشــينم كنجــي بــه پــس كــزين)1 ـــــدروزيك ــــيلاننخوردن ــــه پ   مور  )من( زور ب
ــه   شــير چــو مانــد تــو كــز كــن ســعي چنان )2 ــي چ ــو باش ــه چ ــه روب ــده، ب ــير؟ وامان   شير / روباه  )تو( س
ـــام)3 ـــن ش ـــفق در دام ـــاب ش ـــه خون ـــون  ب ـــه خ ـــدب ـــن دي ـــران كه ـــوده، اي   خوناب  شفق آل
ـــرق پــــولاد )4 ــــي   در آن بــــاران تيــــر و بـ ــــتاخيز م ــــام رس ــــان ش ــــتمي   باران  تير گش
ـــي)5 ـــند م ـــه رود س ـــمب ـــر ه ـــد ب ــــوه  غلتي ــــي ك ــــوه از پ ــــران، ك ــــواج گِ   كوه  امواج زِ ام
ــــد )6 ــــد جهَ ــــه ص ــــز را ب ــــد عزي   ماه  فرزند بنشــــاند چــــو مــــاه در يكــــي مهَــــد   فرزن
ـــــقم) 7 ـــــتلاي عش ـــــه مبُ ـــــاب ك   بلا  عشق  آزاد كـــــــــن از بـــــــــلاي عشـــــــــقم   دري
ــد  از شــبنم عشــق، خــاك آدم گـِـل شــد  )8 ــان، حاصــل ش ــور در جه ــه و ش   شبنم  عشقصــد فتن
ــد؟  كدام دانه فرو رفت در زمــين كــه نرَُســت؟  )9 ــان باش ــن گم ــانت اي ــة انس ــه دان ــرا ب   دانه         انسان    چ

  

  استعاره و تشخيص: - 2
يك يا چند معناي غير اصلي دارد؛ به معناي اصلي  گاهي هر واژه، يك معناي اصلي و (مُصرَّحه): 1الف) استعارة نوع 

اي در معناي غير حقيقي به كار گويند. هرگاه كلمهواژه، معناي حقيقي و به معناي غير اصلي آن، معناي مجازي مي
  ايجاد شده است.(مصرّحه)  1رود و به دليل شباهت، جايگزين كلمة ديگري شود، آراية استعارة نوع 

  باقي بماندَ.» بهمشبهٌّ«نوع استعاره، تشبيهي است كه از طرفين آن فقط به ديگر سخن، اين 
  (معشوق) حذف شده » مشبّه«شود زيرا مي» معشوق«استعاره از » صَنم« ،»به من آوريد آخِر، صنمِ گريزپا را«مثلاً در مصراع  

توان بين معناي غير حقيقي و معناي اصلي واژه، رابطة ها ميدر اين نوع استعاره: هاراه تشخيص اين نوع استعاره
است زيرا در  معشوقاستعاره از  »مَه« كلمة» لقا رابكشِيد سوي خانه، مَهِ خوبِ خوش«در مصراع شباهت ايجاد كرد. مثلاً 

  معني اصلي خود يعني ماه آسمان به كار نرفته و در ذهنِ گوينده، معشوق، شبيهِ ماه تصوّر شده است.
  

حذف » بهمشبهٌّ«ظاهر شود و خود » بهمشبهٌّ«تشبيهي است كه مشبّهِ آن همراه ويژگي  (مكَنيّه): 2ب) استعارة نوع 
  ». چمن خنديد.«و يا به آن نسبت داده مي شود مثل » خندة چمن«گردد مثل اضافه مي» مشبّه«شود. اين ويژگي يا به 

كه ويژگي آن  »گريستن«است حذف شود، » بهمشبهٌّ«كه  انسانِ عاشقاگر  ».گريدابر، مثل انسان عاشق مي«مثلاً درعبارت 
  يك استعارة مكنيّه ايجاد شده است. »گريدابر مي«شود پس در است به ابر نسبت داده مي
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  (مكنيّه): 2راه شناخت استعارة نوع 
استعارة  »عنان عقل«هاي اسب است پس از ويژگي »عنان«افسار) ندارد و  =(عنان عقل،  :گوييممي»عِنان عقل«مثلاً در تركيب 

  استعاره است. » خندة شمع«است نه شمع، پس  انسانهاي از ويژگي خنده ،»خندة شمع«است. و يا در  2نوع 

ها و ديگر موجودات، آراية جان طبيعت، پرندگان، گلنسبت دادن ويژگي و حالات انساني به عناصر بي ج) تشخيص:
  شود. آن انسان باشد، تشخيص نيز ناميده مي» بهمشبهٌّ«اي كه نمايد. به ديگر سخن، استعارهتشخيص ايجاد مي

هاي انسان كه يكي از ويژگي» سخن گفتن« »كمالِ عقل آن باشد در اين راه/ كه گويد نيستم از هيچ، آگاه«در بيت  مثلاً
  ايجاد شده است. تشخيص يا استعارهييم آراية توانيم بگواست، به عقل نسبت داده شده است. پس در بيت مذكور مي

  

و يا بدون آن، مورد خطاب واقع شود و در معناي اصلي خود به كار رود، » ندا«: هر چيز غير از انسان كه با حرف نكته
  تشخيص است زيرا مورد خطاب واقع شده است.  »صبا«، »صبا بر آن سرِ زلف ار دل مرا بيني«در جملة  مثلاً  تشخيص است.

  

شود، در معني اصلي خود به كار نرفته باشد و منظور، چيز مورد خطاب واقع مي» اي«اي كه با حرف : اگر واژهتذكّر مهم
  ايجاد شده است و تشخيصي در كار نيست.   1ديگري باشد، در آن مورد فقط استعارة نوع 

است، و ناميدن  »جنوب لبنان«فقط استعاره از  ،»سرخ گل« ، واژة»اي سرخ گل كه فداكاري پيشه كرده اي«در مصراع  مثلاً
  مورد خطاب واقع شده است. »اي«آراية تشخيص براي آن درست نيست؛ هرچند كه با حرف 

  

  (مكنيّه): 2شباهت تشخيص و استعارة نوع 
شده اگر ويژگي مورد نظر مربوط به انسان باشد، بين اين نوع استعاره و تشخيص فرقي نيست و هر دو آرايه ايجاد 

  ايجاد شده است. 2است. ولي اگر ويژگي مربوط به غير انسان باشد، فقط استعارة نوع 
  .، استعارة مكنيه هست ولي برعكس آن صادق نيست»هر تشخيصي«بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه 

  .ضروري نيست هاي غير علوم انساني و معارفدانستن نام انواع استعاره (مصرّحه/ مكنيّه) براي رشته - 1: توجهّ
  شود.گفته مي اضافة استعاريبه كار رود،  »اليهمضاف و مضافٌ«كه به صورت  اياستعارة مكنيهّ - 2          

  

  :راه تشخيص اضافة استعاري از تشبيهي
  شود.ظاهر مي اليه)(مضاف و مضافٌبيشترِ مواقع، تشبيه و يا استعاره به صورت يك تركيب اضافي 

شوند و به دنبال يك راه حلّ ساده گاهي در تشخيص نوع آن (اضافة استعاري يا اضافة تشبيهي) دچار مشكل مي آموزان عزيز،دانش
گردند؛ در چنين مواقعي بايد دقّت كرد كه اگر كلمة اولّ (واژة مضاف)، نامِ اندام يا يك جزء يا ويژگي از كلّ ساختمان موجود ديگري مي

استعاره) است ولي اگر كلمة اولّ، خود، كُل بود و نتوان آن  =( اضافة استعاريشده بود، نوع تركيب، اليه نسبت داده بود كه به مضافٌ 
  است. اضافة تشبيهي (= تشبيه)را زيرمجموعة چيز ديگري قرارداد نوع تركيب، 

  » پرندة خيال«است ولي  انسان جزيي از اجزاي ،»دست«توان گفت اضافة استعاري است زيرا مي» دستِ خيال« :مثال
  توان آن را جزيي از ساختمان موجود ديگري دانست. اضافة تشبيهي است. زيرا پرنده، خود، كل و يك مجموعة كاملي است كه نمي

  هاي زير را با هم مقايسه كنيد و به اضافة تشبيهي يا استعاري بودن آن پي ببريد.براي مسلّط شدن بر موضوع، تركيب
  »صبح اجل«و » دست اجل«    »حملة خشم«و » آتش خشم«    »مرغ دل«و » عِنان دل«
  »چشم عقل«و » مرغ عقل»                            «قالي شب«و » سقف شب»                  «آواز عشق«و » طبل عشق«
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  :هاي استعاره و تشخيصنمونه
  توضيحات  بيت     

ــن از)1 ــدّ اي ــدة در روان، س ــاه دي   استعاره از رود سند سد روان: رفــتمــي نــيش هــزاران مــوجي هــر ز  ش
ــودار)2 ــم جل ــردن از حك اـن ب ــرض اســت فرمـ   2استعاره نوع  تيغ بارد: گر تيغ بــارد، گــو ببــارد، نيســت دشــوار  ف
ــه  تاريــك در دشــت خــون دريــاي آن در)3 ــر ب ــال س ــز دنب ــي چنگي  گجن استعاره از ميدان درياي خون: گشــتم
ــديم  بــاره بنــديم ســفر بــروقت است تا بــرگ )4 ــور از ســدّ خــار و خــاره بن ــر عب   استعاره از سختي ها خار و خاره: دل ب
ــــي)5 ــــوج م ــــان م ــــيد در آبمي ـــوه  رقص ـــاي انب ـــرگ، اختره ـــص م ـــه رق   تشخيصرقصيدن اخترها:  ب
ـــياهي  گشــــت رويِ روشــــن روزنهــــان مــــي)6 ـــب در س ـــنِ ش ـــر دام ـــه زي   تشخيصچهره داشتن روز:  ب
ــــرد را )7 ــــناييخ ــــد روش ــــر نبخش ــــره  گ ــــد در تي ــــا اب ــــد ت ــــيبمانَ   تشخيص در گمراهي ماندن عقل:  راي

  

  :مجاز - 3
اي در معنيِ حقيقي به كار نرفته است و علّت هاي موجود در كلام، مشاهده شود كه كلمهها و نشانهاگر با توجّه به قرينه
  گويند.مي» مجاز«آن را  ، اصطلاحاً باشد» شباهت«اين امر، چيزي غير از

  اي در معني حقيقي خود به كار نرفته است.دهد واژهآيد و نشان ميهايي كه در كلام ميها و عبارتعبارت است از كلمهقرينه(نشانه): 
  توان يافت.ميان معناي حقيقي كلمه و معناي مجازي آن رابطه و پيوندي مي» مجاز«گيري آراية در شكل

  :عبارتند از هاها و رابطهرايج ترين پيوند
  گيرد.جزيي و كلّي: يعني يكي، جزيي از ديگري و زير مجموعة او قرار مي - 1

  بيت جزيي از شعر است. زيرا:از شعر            مجاز» بيت«گفت         به ياد لب شيرين، بيت مي مثال:      
  ابزاري: يكي حكم ابزار براي ديگري دارد. - 2

  زبان ابزار سخن گفتن است. زيرا:از سخن             مجاز» زبان«تو مرد زبان نيستي.                         مثال:      
  سببي: يكي سبب ايجاد ديگري است.  - 3

  نَفَس سبب سخن گفتن است. زيرا:از سخن            مجاز» نَفَس«كند.                           نفسم اثر نمي مثال:      
  جايگاهي: جايگاه و محلّ يكي در ديگري باشد (نسبت به هم حالت زيرمجموعه داشته باشند.) - 4

  ايران جايگاه تيم ورزشي است.  از تيم ورزشي ايران     چون مجازكند.     ايران هاي آسيايي شركت ميايران در بازي مثال:      
  :فرق مجاز و استعاره

شود كه باعث مي» شباهت«رابطة (مصرّحه)،  1است با اين تفاوت كه در استعارة نوع » مجاز«نيز نوعي » 1استعارة نوع «
شود. اي ديگر مياي به دلايلي غير از شباهت، جايگزين واژه، واژه»مجاز«كلمه در معني اصلي خود به كار نرود اماّ در 

  هاي مجاز ندارند.)ادگيري پيوندها و رابطهآموزان تجربي و رياضي نيازي به يدانش(
  :هاي مجازنمونه

  واژة مجاز  بيت
ـــــولاد )1 ـــــرق پ ـــــر و ب ـــــاران تي   شمشر پولاد  گشـــتميـــان شـــام رســـتاخيز مـــي   در آن ب
  وجود  سر/ دل  نژنــدش خواهــد او كــه دل، نَژنَــد آن  بلنـــدش خواهـــد او كــه ســـر، آن بلنـــد)2
ــا بخــور) 3 ــواني ت ــه ت ــازوي ب عيتَ كــه   خــويش ب   قدرت بازو  خــويش تــرازوي در بــود ســَ
ــخت) 4 ــم س ــولان كش ــن غ ــان اي ــار از ج ـــه شمشـــيربســـوزم خانمـــان   دم   قدرت شمشير  هاشـــان ب
ــه پــاس هــر وجــب خــاكي از ايــن ملُــك) 5 ــه   ب ــه رفت ــرها ك ــت آن س ــيار اس ــه بس   انسان ها سرها  چ
ـــدان) 6 ـــا موب ـــت ب ـــين گف ـــس، چن ـــــاي    از آن پ ـــــردانك ـــــامور بخ ـــــر ن   دانايان موبدان  پرهن
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  :2پيوست 
  

  درس يكم 
  هاهاي دريافت معاني واژهشيوه

  در جمله يا زنجيرة سخن قابل درك است.معاني برخي واژه ها تنها  الف) قرارگرفتن واژه در جمله:
  ، تابناك بودماه، طولاني بود                        *ماه*                                                 

  (دست)نيست  چنگ در دل و است چنگ بر گوش اين زمانم*     )نوعي ساز( رگ و استخوان ماند و پوست چنگش چو* 
  )2(درس  )بسيار( نيكو كرد. سخت* گفت خداوند اين،     )12(درس  (مســتقيم)  راست همي رفتسراندر كشيد و * 
     ارجمنــد)( بلنـــدش خواهـــد او كــه ســـر، آن بلنـــد *

                    

  روابط واژگاني عبارتند از:      ترادف،    تضاد،     تضمّن،    تناسب :رابطه هاي معنايي ب) 
  

  »گردَغل و حيله«، »سير و بيزار« ؛ ماننداست ترادفهرگاه دو يا چند واژه، هم معنا و مترادف باشند، رابطة بين آنها  الف) ترادف:
  

  »روشن و خاموش«، »سير و گرسنه«مانند است؛  تضاد، رابطة بين آنها دقيقاً عكس يكديگر باشندمعناي دو واژه،   هرگاه ب) تضاد:
  

شود كه دو يا چند واژه از نظر جنس، نوع، مكان، زمان، همراهي و ... با هم تناسب اي گفته ميبه رابطه :(مراعات نظير) ج) تناسب
  »روباه و شغال«، »سير و پياز« مانندداشته باشند. 

» گياه«نوعي » سير«مثلاً، است؛ » تضمّن«هرگاه معناي يك واژه، معناي واژة ديگري را نيز شامل شود، رابطة بين آنها  د) تضمّن:
  رابطة تضمّن وجود دارد. يا نرگس و گل/ اسب و حيوان» گياه«و » سير«است پس ميان 

» مورچه«كه » مورچه و حشره«گيرد مثل مي در تضمنّ يك واژه از لحاظ بار معنايي در زير مجموعة واژة ديگري قرار :توجّه
  كه كتاب از لوازم مدرسه است.» ب و مدرسهكتا«شود و يا قلمداد مي» حشره«واع نوعي از ان

  با توجّه به روابط واژگاني» سير«دريافت معاني واژة 
  

  

  واژه هاي هم رابطه  نوع رابطه  جمله  رديف
  كارند.سير، مي  تناسب  كارند.سير را هنگام پاييز مي  1
  سير و گرسنه  تضاد  چنان كه سوار را غم پياده.سير را غم گرسنه نيست، هم  2
  گرم 75سير و   ترادف  دانند.گرم مي 75سير را مساوي   3
  سير و رنگ  تضمّن  سبز سير، رنگ زيبايي است.  4

  

   :هاديگرنمونه
  )5(درس  رزم و دربار بزم دربار                   )1(درس     دوستتيمار خوردش نه  بيگانهنه   تضاد
  )3(درس  آب رقصيد درمي موج ميان                 )2(درس            .شد تمامي زايل تب و تعلّ  منتض
              )7(درس . كندچندين ناز مي خواريو  مذلّتخاك در كمال                 )7(درس  .آن نيارم تابِ  قُرب ندارم و طاقتِ  من  رادفت

         )2(درس  .تيره شد به آن بسياري، ايشادي و سوري                )2(درس        خاست غريو  و  هَزاهز  و بانگ  تناسب
  

 توضيحات تكميلي برخي  نكات زباني 
 )2هاي متن پژوهي      فارسي (كارگاه
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  :انواع جمله *
 درِ نابستة احسان گشاده است               كه يك فعل دارد: ايجملهالف) جملة ساده: 

 بخور تا تواني به بازوي خويش     اي كه بيش از يك فعل دارد:جملهب) جملة مركبّ: 

  اجزاي جملة  مركبّ:
  شود.تشكيل مي جملة پيرو (وابسته)و يك يا چند  جملة پايه (هسته)هر جملة مركبّ معمولاً از يك 

  ساز ندارد.بخشي از جملة مركّب است كه پيوند وابستهجملة پايه (هسته): 
  دارد. سازپيوند وابستهبخشي از جملة مركّب است كه  جملة پيرو (وابسته):

  1(درس                كه روزي رسان قوت روزش بداد                  كه       دگر روز باز اتفاق اوفتاد(           
  ساز                 جملة پيرو      پيوند وابسته             جملة پايه                 

  

 1(درس       دون همتانند بي مغز و پوست            كه        مغزي در اوست               كه             كرم ورزد آن سر(           
  جملة پيروساز             پيوند وابستهپيرو       جملة ساز          پيوند وابسته      جملة پايه             

  

  گيرد.قرار ميساز هميشه بعد از پيوند وابسته آيد ومي ،»سازجملة پيرو با پيوند وابسته« معيار تشخيص پايه از پيرو:
  كنند.هاي پيرو را به جملة پايه مرتبط ميحروف ربطي هستند كه جمله يا جمله ساز:پيوندهاي وابسته

  كه، تا، چون، اگر، زيرا، زيرا كه، براي اينكه، وقتي كه، هنگامي كه و ... . ساز عبارتند از:اين پيوندهاي وابسته
            )7(درس          از سنگ دلي سوخته بيرون آرم         بر، بگمارممن نظري به سنگ                    اگر  - 1
  ساز                 جملة پيرو                                     جملة پايه                          پيوند وابسته  
             )7(درس                          بسيار است.قربت را خطر             كه           من نهايت بعد اختيار كردم    - 2

  ساز                 جملة پيرو                               جملة پايه               پيوند وابسته           

                              )7(درس       .كاري قدرت بنمايممن بر اين يك مشت خاك دست         تا         روزكي چند صبر كنيد - 3
  ساز                                جملة پيروجملة پايه            پيوند وابسته               

  هاي مركبّ، محذوف است.در ساختمان جمله» كه«: گاهي نكته
            )6(درس        ز عشق كن جدايي               ]كه[         گويند گويند ز عشق كن جدايي  =                        

  جملة پيرو         ساز     پيوند وابسته   جملة پايه                                               
  

  يك، جزيي از جملة ديگر نيست. شوند و هيچساز به هم مربوط ميپايههايي هستند كه با پيوندهاي همجملهپايه: هاي همجمله
  »، ليكن، ليك، وليكناماّ، ولي، و، يا« اند از:ساز عبارتپايههاي همپيوند
گيــرد قرار مي پيرو دو جملة دو جملة پايه و ياآيد و گاهي ميان مي هدو جملة مستقل سادبين  ،سازپايههمهاي پيوند :تذكرّ

   :مانند سازد.يكديگر مي پايةهمو آن دو را 
                               )7(درس         خاك را گلِ كرد                         و          از ابرِ كرم، بارانِ محبتّ بر خاك آدم باريد  - 1

  ساز                  جملة ساده پايهپيوند هم                               جملة ساده                               

                               )7(درس      تابِ آن نيارم                         و         من طاقتِ قرُب ندارم         كه             خاك، سوگند برداد - 2
  جملة پيرو ساز              پايهپيرو            پيوند همساز          جملة جملة پايه                پيوند وابسته             
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  خويشتن را ضيَعَتكي حلال خرند        تا         يك كيسه به پسر [بايد داد]             و       يك كيسه به پدر بايد داد - 3
  پايه                      پيوند وابسته ساز                  جملة پيروساز             جملة جملة پايه               پيوند وابسته                

  

  كاربرد فراواني داشته است. »رفتن«اين فعل در گذشته به معناي  :مصدرِ شدن *
 شــددل برِ دلدار رفت. جان برِ جانانــه ) 1
 بيننــده كــرد را ديــده مــرديقــين، ) 2
ـــدون ) 3 ـــكر آفري ـــوي لش ـــدندس  ش

    
ـــد ـــرد ش ـــده ك ـــر آفرينن ـــه ب  و تكي

ــــدند ــــرون ش ــــحاّك بي ــــگ ض  ز نيرن

  )1(درس  
  )12(درس  

                 

رود، در گذشــته گــاهي به كار مي »وابستة پسين«در جايگاه  »صفت مبهم«اين واژه كه امروزه غالباً به عنوان  :ديگر (دگر)* 
   گرفته است.نيز قرار مي »وابستة پيشين«در جايگاه 

  )1(درس    »رســان قــوت روزش بــدادكــه روزي   روز بــــاز اتّفــــاق اوفتــــاد دگـــر) 1
  )2(درس                                           .ها فرمود به غزَنين و جملة مملكتروز، امير نامه ديگر )2              

  نيز بوده. ) صفت مبهموابستة پسين ( به صورت درگذشته، رودبه كار مي) صفت مبهموابستة پيشين ( امروزه كه اين واژه :چند *
  )1(درس              .از خدمتكاران چند) امير محجوب گشت از مردمان مگر از اطباّ و تني 1

  )7(درس   صبر كنيد.  چند) روزكي 3                  )، گنج حكمت8(درس  خواست. چند) گفتم: درويشي حكايتي 2
      

  

  :اصلي شمارشي هايصفت *
  :ها قبل از موصوف مي آيند. ماننداين صفت

  )2(درس  .    درِمَ به ديگر ممالك، به مستَحِقاّن و درويشان دهند دو هزار هزاردرِمَ به غَزنين  و  هزار هزارمثال داد تا * 
  .       است آمده نكره »ي«موصوف با  موارد، غالباً. در اين اندآمدهدر قديم گاهي پس از موصوف نيز * 

  گرفتار آمدند.  پنج مردي) از لشكر ما 2             )     2(درس  بياوردند.   ناوي دهها بخواست و ) امير كشتي1                
  

  داشته است از آن جمله:  يكاربرد گوناگون» را«در متون گذشته حرف  :»را«انواع حرف  *
                  )    2(درس     .بگرفتند را ايشان درجستند و امير         ) 1(درس .  شل چو روباهِ رامينداز خود ) نشانة مفعول: 1

  

  است. متممّ و كلمة همراه آن،  هدمآمي» ...از، براي، بر، در،  به،«به معناي » را«گاهي در متون گذشته، حرف ) حرف اضافه: 2
                      »بگوي.  بونصر را        »:به 2(درس                                                   بگوي. به بونصر(     

  )7(درس آفتي از اين شخص رسد    به مااگر  آفتي رسد از اين شخص را مااگر                                             
  )ستايش(               روشنايي نبخشد خرد بهاگر   روشنايي نبخشد گر را خرد                                    

                       »پرسيدند.  احكيمي ر       »:از گنج حكمت)3(درس                                پرسيدند.   از حكيمي ،  
                       »از اين بيارند.  ما رادر هر سفري     »:براي  2(درس  از اين بيارند.   برايِ مادر هر سفري(  

  
  
  

  

از تمام يا بخشي از  كپي و اسكن، بنابراين هرگونه ده استوقت و هزينة زيادي صرف ش چون در تهية مطالب اين كتاب: توجّه
 .استشده و حرام و خلاف اخلاق  محسوب »جرم و سرقت«صفحات كتاب و نشر آن در فضاي مجازي يا حقيقي يك نوع
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      1403خرداد  - هماهنگ كشوري                          سؤالات نوبت دوم                     1آزمون  شماره             
           نمره) معني واژه، املا و دستور 7( قلمرو زباني الف)

  نمره) 25/0(؟                                          ها با هم ترادف معنايي دارندهاي زير، كدام واژهدر عبارت  1
  .اي قناعت كرده بودام با همه تمكنّي كه داشت، به زندگي درويشانهخاله الف)

   د.با اين همه، حضرتِ غَنا، ديگري را به جاي او نخوانْ ب)
  نمره) 25/0(                                                                                 .  مشخص شده را بنويسيد ةواژمعني    2

  »خانه داشت. گَشنزاغي در حواليِ آن، بر درختي بزرگِ «
  نمره) 5/0(               را بنويسيد.ها است؛ درست آندرست نا هاي زير، معناي دو واژهاز بين گروه واژه  3

     »گردن :مخِنَقه - نامدار  :خنَيده - چانه  :زَنَخدان - خشمگين  :هژبر -كمند  :چنبر - شفاعت  پايمردي:«
  نمره) 5/0( ، كامل كنندة مفهوم عبارت است؟                                    داخل كمانك ةواژ نوشتار كدام  4

   توأم داشت.) تحصَبا – سَباحت( عزيزترين رفقاي من حسن سيرت را با )الف
ـــي  عاشق اســت مرحم) /مرهمِ(بزن زخم، اين،  )ب ـــه ب ـــتك ـــق اس ـــمِ عاش ـــردن، غ    زخم م

  نمره) 1(     .               را بنويسيد.ها ي يك واژه نادرست است؛ شكل درست آناملادر هر عبارت، 5
ــــت  چون موسم حج رســيد، برخاســت الف)  ــــل آراس ــــد و مهم ــــتر طلبي  اُش

  اردند و به معونت و مظاهرتِ ايشان از دستِ صياّد بجستم.ذايشان حقوقِ مرا به طاعت و مناصحت بگ )ب
    هاي توپ روس، باز شد.يب و صفير گلولهحسپيدة فرداي گنجه با ن )ج

ـــده ع د)  ـــم را ب ـــدل ـــدگيظ ـــر بن ـي   م ب ـه چــون بـ  غمــانم هوســناك كــننـ
  نمره) 5/0(            را بنويسيد.ها ؛ شكل درست آننيستدرست  هاي زير، املاي دو واژهاز ميان گروه  6

»                    رغبت و خاست –خوان و طبََق  –يغُور و درشت  –زهابِ ديدگان  –رَشحه و قطره  – الحاح و اسرار«
بدرّيد و بسپرد محضر «، در مصراع »محضر«شده، در گذر زمان همانند واژة واژة مشخص  كدام وضعيت  7

  نمره) 25/0(                                                                                                                    است؟» به پاي
  راهوار خويش دارند ركابپا در  )ج            صيّادان آنجا متواتر اختلاف )ب          شد افگارپاي راست  الف)

  نمره) 5/0(در هر گروه با بقيه متفاوت است؟  هواژ كدام انواع صفت بياني و طرز ساخت آنها،با توجه به    8
 پوشنيلي - 4آفرين         جهان - 3 دار          زخم - 2سحرزاد           - 1 الف) 

  شكاري - 4 نوراني                - 3كبريايي           - 2ايراني              - 1   )ب
       نمره) 5/0(                                                                                                       دهيد. به سؤالات پاسخ 9

       را بنويسيد. مشخص شده زمان فعل، »بمانمبگذار بر پشت زين خود معتبر « در مصراع الف)
            شود؟يك از ابيات زير، جملة مركب ديده ميدر كدام )ب
ـــد -1 ـــد فرزن ـــد جهَ ـــه ص ـــز را ب  عزي
ــون چــو حــديث عشــق بشــنيد -2  مجن

  

 بنشــــاند چــــو مــــاه در يكــــي مهَــــد  
ــــــد ــــــس بخندي  اولّ بگريســــــت، پ

  

 

  اجزاي جملة دوم بيت زير را مطابق زبان معيار، مرتّب كنيد.  10
 »كــــه شــــاها مــــنم كــــاوة دادخــــواه!  خروشـــيد و زد دســـت بـــر ســـر ز شـــاه«

  نمره) 5/0(                                      يد. زير، بنويس هاي را در عبارت» شاه«تفاوت نقش دستوري واژة   11
  ها بودند. هاي روساندازيسران كشور و در رأسش فتحعلي شاه، در فكر تدارك سپاه براي مقابله با دست) الف
  بود.عبّاس ميرزا خود را براي شركت در مراسم سلامِ نوروزيِ شاه به تهران رسانده ) ب
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 رفت بر اين قاعده روزي سه چارالف)  - 27

  »        2«گزينة ب) 
 اي گر ز خاكت به باد /  رَود ذرهّ - 1ج) 

  به خون من آن ذرّه آغشته باد
  دي شيخ با چراغ گشت همي گرد شهر/  - 2     

  دد، ملولم و انسانم آرزوست كز ديو و 
وفادار   ج)پذير    مسئوليتب)      قانع بودنالف)  - 28
 ميدان جنگ    - 29

با اشتياق به استقبال شهادت رفتن                         - 30
 دل/ قلب                              - 31

ها در ها (رواج ناهنجاريبين رفتن ارزش از - 32
 ارزش شدن فضايل اخلاقي)جامعه/ بي

  ها سخت بودن تغيير عادتالف)  - 33
        .بازگشت همه به عالم بالاستب)           

        تأكيد بر شكرگزاري در هر شرايطي         ج)
             عمرو اژدها:           حضرت علي (ع)شير اله:  - 34

 وجود مشكلات و موانع                    - 35

    درازي قد  - 36
                       اعتقاد به مشيت الهيالف)  - 37

فروتني، شرط رسيدن به كمال و بزرگي است.   ب)  
      با شادي، شروع به نوشتن كرد.   الف)  - 38

 آمد.            عشق با شتاب ميب) 

  كنندة زندگي است.آن يكي ياري ج)
 در پي فرصت بودم.)(من كمين كردم  )د

   .)اقامت كند(دانست در كجا ساكن شود نمي )هـ
 كمك كن. و ناتوان،اي جوان به انسان ضعيف  )و

  ها كه به شهادت رسيدند و خطر را پذيرفتند.از آن )ز
               خرامان شروع به دويدن كرد. )ح

وقتي كه لشكر، اورا محاصره كرد؛ اسب را مانند  )ط
                 كشتي در رود انداخت.

مانند حضرت موسي قصد  يعني امام خميني، )ي
 را كرد. ها)نابودي دشمن (اسرائيلي

 

                        1404خرداد   -  سؤالات نوبت دوم                                           2آزمون شماره   
  نمره) معني واژه، املا و دستور 7( قلمرو زباني الف)

  نمره) 25/0(                          .                                                 مشخص شده را بنويسيد ةواژمعني   1
 غلتيـــد بـــر هـــمبـــه رود ســـند مـــي«

  

» ، كـــوه از پـــي كـــوهگـــرانز امـــواج   
 

، كدام واژه در عبارت زير، »كشيد راغي گزيد      رخت خود از باغ بهزاغي از آنجا كه فراغي «با توجه به بيت   2
  نمره) 25/0(                                                                                است؟ مشخص شدهمعادل معنايي واژة 

هاي بنفشه را دُرافشان رُفته و گونة گلدستي كرده، راه باغ را شب پيشين براي شست و شوي صحرا و بوستان چابك«
                                             »ساخته بود.

  نمره) 25/0(                                        .                    كه معناي مشترك دارندبيابيد  دو واژهزير، ابيات در   3
ــد« ــيش دارن ــفر در پ ــادلان راه س ـد ركــاب راهــوارِ پــا در  دري   خــويش دارنـ

    »خــار و خــاره بنــديم عبور از سدّدل بر بــاره بنــديموقت است تا برگ ســفر بــر
  نمره) 25/0(                                            نيست؟                مشخص شدهكدام گزينه، معادل معنايي واژة    4

  »طريق تعاون قوّتي كنيد تا دام از جاي برگيريم.جمله به «
 پشتيباني )د          معونت) ج              التفات ب)مظاهرت             الف)

  نمره) 52/0(                                                        بيشتري دارد؟ ارزش املاييكدام كلمه زير،  عبارتدر   5
   »كه ما را با اين مشتي خاك، چه كارها از ازل تا ابد در پيش است؟شما چه دانيد «
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  )، جلد اول3فارسي (

   ونگاهِ ن فارسيهاي نمايندگان فروشِ كتاب
 الف) شيراز

  

  36361105 - 7  متري دينكان  14آباد، ابتداي پل معاليجنب  آبادبانك كتاب معالي 1
  32356570  3ملاصدرا، نبش كوچه  چهارراه خلدبرين به سمت بانك كتاب صادق 2
  36293121   59، جنب كوچه روي انتقال خونبهخيابان قصردشت، رو فروشي)(عمدهبانك كتاب   3
  36480609  لوار بعثت، نرسيده به فلكه سنگيوب  پخش كتاب  4
  32232210 خيابان تختي، كوچه جاويد فروشي)(عمدهپخش گلستانه  5
  32318049  طبقه زيرين معدل،خيابان ملاصدرا، ابتداي خيابان   خوارزمي   6
  32335169  خيابان مشيرفاطمي، ابتداي معدل، طبقه زيرين  (عمده و خرده) دنياي كتاب  7
  36264200  59، جنب كوچه روي انتقال خونبهخيابان قصردشت، رو فروشي شيرازكتاب  8
  36269826  آبادچهارراه ملاصدرا، ابتداي رحمت  فروشي مركزيكتاب  9

  36249783  ، پايين پاساژ نغمه 15كوچه نب ج، آبادمعاليخيابان  هيربُدفروشي كتاب  10
  09164472313  روي درمانگاهشهرك گلستان، بلوار علّامه اميني، روبه  مصير فروشيكتاب  11
  32335296  خيابان مشيرفاطمي، ابتداي معدل، طبقه زيرين فرهنگ فروشيكتاب  12
  3822 2112  روي خيابان فلّاحيه، روب64و  62زرهي. بين كوچه بلوار  مركز كتاب زرهي  13

 

  و استان بوشهرهاي فارسب) شهرستان              
  

  44347327    ميدان شهيد منتظري   فروشي خورشيد شبكتاب  آباده
  54226649  خيابان جمهوري، راستة طلافروشان  كلبه كتاب  جهرم
  09171320589  فروشي آواي دانشكتاب، بهارخيابان  آواي دانشفروشيكتاب  داراب
  09174504768  خيابان شهيد غضنفري  فروشي صفاكتاب  سپيدان
  53315242    سه راه دريمي خيابان امام خميني، فروشي ايران باستانكتاب  فسا
  53352285  خيابان روزبهان خانة كتاب ارشادي  فسا
  09173920039  صندوق حميديه بولوار امام، جنب فروشي اكبريكتاب  قير 

  43221470  تير  7ميدان شهرداري، خيابان فروشي نگـار كتاب  مرودشت
  43222218  تير 7ميدان شهرداري، خيابان  فروشي عزيزيكتاب  مرودشت
  09173222133  5خيابان شهيد مدني، نبش كوچه  مركز نشر دانشگاهي  ممسني
  53821633  پاساژ زحلي طبقه دوم  ،خيابان قدس فروشي كالجكتاب  نيريز
  53826878  روي مدرسة شاهد روبه  فروشي صادق ياركتاب  نيريز
 09306033797  خيابان امام خميني، جنب سينما بهمن فروشي پاپيروسكتاب  بوشهر

 09173732442  روي سه راه شهركچهارراه بيمارستان، روبه  رسيانفروشي پاكتاب  برازجان
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